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لاَمُ لنَِفْسِهِ و لأِھَْلِ وَلاَیَ تهِِ   وَ کَانَ مِنْ دُعَائهِِ عَلیَْهِ السَّ

 
لْحَادِ فیِ  دٍ وَ آلهِِ، وَ احْجُبْنَا عَنِ الإِْ یاَ مَنْ لاَ تنَْقَضِی عَجَائبُِ عَظمََتِهِ، صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

ةُ مُلْکهِِ،   عَظمََتکَِ وَ یاَ مَنْ لاَ تنَْتَھِی مُدَّ

دٍ وَ آلهِِ، وَ أعَْتقِْ رِقَابنََا مِنْ نقَِمَتِکَ. وَ یاَ مَ نْ لاَ تفَْنَى خَزَائنُِ رَحْمَتِهِ،  صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

دٍ وَ آلهِِ وَ اجْعَلْ لنََا نصَِیباً فیِ رَحْمَتکَِ. وَ یاَ مَنْ تنَْقَطِعُ دُونَ رُؤْیتَِهِ الأْبَْصَارُ    صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
دٍ وَ آلهِِ، وَ أدَْننَِا إلِىَ قُرْبکَِ وَ یاَ مَنْ تصَْغُرُ عِنْدَ خَطَ رِهِ الأْخَْطاَرُ،  صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

دٍ وَ آلهِِ، وَ کَرِّمْنَا عَلیَْکَ. وَ یاَ مَنْ تظَْھَرُ عِنْدَهُ بوََاطِنُ الأْخَْباَرِ، صَلِّ عَلىَ   صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
دٍ وَ آلهِِ، وَ لاَ تفَْضَحْنَا لدََیْکَ .(فراز اول)   مُحَمَّ

ابیِنَ بھِِبَ تکَِ، وَ اکْفِنَا وَحْشَةَ الْقَاطِعِینَ بصِِلتَکَِ حَتَّى لاَ نرَْغَبَ  اللَّھُمَّ أغَْننَِا عَنْ ھِبةَِ الْوَھَّ
 إلِىَ أحََدٍ مَعَ بذَْلکَِ، وَ لاَ نسَْتَوْحِشَ مِنْ أحََدٍ مَعَ فَضْلکَِ .(فراز دوم)

دٍ وَ آلهِِ، وَ کِدْ لنََا وَ لاَ تکَِدْ عَلیَْنَا، وَ امْکُرْ لَ نَا وَ لاَ تمَْکُرْ بنَِا، وَ أدَِلْ لنََا وَ   اللَّھُمَّ فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
 لاَ تُدِلْ مِنَّا.(فراز سوم)

دٍ وَ آلهِِ، وَ قنَِا مِنْکَ، وَ احْفَظْنَا بکَِ، وَ اھْدِناَ إلِیَْکَ، وَ لاَ تُباَعِدْناَ عَنْ کَ   اللَّھُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
 إنَِّ مَنْ تقَِهِ یسَْلمَْ وَ مَنْ تھَْدِهِ یعَْلمَْ ، وَ مَنْ تقَُرِّبْهُ إلِیَْکَ یغَْنَمْ.(فراز چھارم) 

یْطاَنِ، وَ مَرَارَ ةَ  دٍ وَ آلهِِ، وَ اکْفِنَا حَدَّ نوََائبِِ الزَّمَانِ، وَ شَرَّ مَصَایدِِ الشَّ اللَّھُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
لْطاَنِ.(فراز پنجم)  صَوْلةَِ السُّ

دٍ وَ آلهِِ، وَ اکْفِنَا، وَ إنَِّمَا یُعْطِی   اللَّھُمَّ إنَِّمَا یکَْتَفِی الْمُکْ تَفُونَ بفَِضْلِ قُوَّتکَِ، فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
دٍ وَ آلهِِ، وَ أعَْطِنَا، وَ إنَِّمَا یھَْتَدِی الْمُھْتَدُونَ  الْمُعْطُونَ مِنْ فَضْلِ جِدَتکَِ، فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

 بنُِورِ وَجْھِکَ، فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ  وَ آلهِِ، وَ اھْدِناَ.(فراز ششم)

 اللَّھُمَّ إنَِّکَ مَنْ وَالَیَْتَ لمَْ یضَْرُرْهُ خِذْلاَنُ الْخَاذِلیِنَ، وَ مَنْ أعَْطیَْتَ لمَْ ینَْقُصْهُ مَنْعُ الْمَانِ عِینَ، 
دٍ وَ آلهِِ، وَ امْنَعْنَا بعِِزِّکَ مِنْ عِباَدِکَ،  وَ مَنْ ھَدَیْتَ لمَْ یُغْوِهِ إضِْلاَلُ الْمُضِلیِّنَ فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

 وَ أغَْننَِا عَنْ غَیْرِکَ بإِرِْفَادِکَ، وَ اسْلُکْ بنَِا سَبِیلَ الْحَقِّ بإِرِْشَادِکَ.(فراز ھفتم) 

دٍ وَ آلهِِ، وَ اجْعَلْ سَلاَمَةَ قُلُوبنَِا فیِ ذِکْرِ عَظمََتکَِ، وَ فَرَاغَ أبَْ دَاننَِا فیِ  اللَّھُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
 شُکْرِ نعِْمَتکَِ، وَ انْطِلاَقَ ألَْسِنَتنَِا فیِ وَصْفِ مِنَّتکَِ .(فراز ھشتم) 

الیِّنَ عَلیَْ کَ،  اعِینَ إلِیَْکَ، وَ ھُدَاتکَِ الدَّ دٍ وَ آلهِِ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ دُعَاتکَِ الدَّ اللَّھُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
ینَ  لدََیْکَ، یاَ أرَْحَمَ الرَّاحِمِین(فرازنھم)   وَ مِنْ خَاصَّتکَِ الْخَاصِّ
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:ترجمھ  
 

:ی خود و نزدیکانش نیایش آن حضرت درباره  
ھای بزرگیِ تو را پایانی نیست، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از گمراھی در شناخت عظمتِ  ای آن کھ شگفتی

 خود بازدار
محمد و خاندانش درود فرست و ما را از بند انتقام خود رھایی بخش نھایت است، بر ای آن کھ مدت فرمانروایی تو بی  

.ای عطا فرما ھای رحمتت بھ آخر نرسد، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از رحمت خود بھره ای آن کھ گنجینھ  
.قرب خود نزدیک نماھا ھمھ از دیدنت فرو مانند، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از بھ آستان  ای آن کھ دیده  

ای آن کھ در برابر بزرگیِ تو ھر چیز بزرگ دیگری ناچیز است، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود 
.گرامی دار  

.ای آن کھ خبرھای پنھان پیش تو آشکار است، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود رسوا مکن  
نیاز گردان، و با پیوند خویش ما را از ھراس پیوند گسستن  از بخشش بخشندگان بیخدایا، ما را بھ لطفِ بخشش خود، 

دیگران دور ساز، تا با وجود بخشش تو، از دیگران چشمِ بخشش نداشتھ باشیم، و با وجود احسان تو، از تنگ چشمیِ 
.ایشان بھ ھراس نیاییم  

کن کھ بھ سود ما باشد، نھ بھ زیان ما، و چنان مکر و خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و کارھا را چنان تدبیر 
 ترفند نما کھ بھ سود ما باشد، نھ بھ زیان ما. ما را بھ پیروزی رسان و آن را از ما باز مَسِتان

دار و در پناه خود بدار و بھ سوی خود راه نمای و از  خدایا بر محمد و خاندانش دورد فرست و ما را از خشم خود نگاه
مفرمای؛ زیرا ھر کس کھ تو او را در پناه خود آری، بھ سلامت مانَد، و ھر کس کھ تو او را راه بنمایی، دانا  خود دور

مند گردد شود، و ھر کس کھ تو او را بھ خویش نزدیک کنی، بھره . 
مناکیِ سلطان ھای شیطان و خش ھای سختِ روزگار و گزندِ دام خدایا بر محمد و خاندانش دورد فرست و ما را از ناگواری

.کن تکفای  
خدایا، توانگران از نیروی تو توانگری دارند، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خود ما را توانگر ساز. بخشندگان 

بخشند، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خود بھ ما بخشش کن. ھدایت یافتگان در پرتوِ  از فراوانی بخشش تو می
پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خود ما را ھدایت فرما یابند، نور تو ھدایت می  

خدایا، ھر کس کھ تو یاورش باشی، یاری نکردن دیگران زیانش ندھد، و ھر کس کھ تو عطایش بخشی، تنگ چشمی 
 دیگران از او نکاھد، و ھر کس ھدایتش بھ دست تو باشد، فریب گمراھان پای او را نلغزاند

ود فرست و ما را بھ عزّت خویش از گزند بندگانت در امان دار، و با بخشش خود، از غیر پس بر محمد و خاندانش در
.نیاز گردان، و در پرتو ھدایتِ خویش، ما را بھ راه حق انداز خودت بی  

ھای ما را  ھای ما را در یاد کردِ بزرگیِ خود قرار ده، و آسایش بدن خدایا، بر محمد و خاندانش دورد فرست و سلامت دل
ای ھای ما را در وصف آنچھ بھ ما داده در سپاسگزاری نعمتِ خویش، و گویایی زبان  

خوانند، و آنان را بھ  خدایا، بر محمد و خاندانش دورد فرست و ما را از کسانی قرار ده کھ [مردم را] بھ سوی تو فرا می
ترین مھربانان دان، ای مھربانی درگاه خود گر ترین بندگانِ ویژه کنند، و ما را از ویژه راه تو رھبری می  
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:دعای پنجمفرازھای   

اوّل:فراز   

عالم خلقتشگفتیھای   

الھیانتقام  –کفر و ایمان فاصلھ   

؟الھی چیستعقاب  معنای  

صلوات و چگونگی آن و خاصیت آن. ذکر   

و تقویت آنخداشناسی   

ایمان بھ معاد در رفتارتأثیر   

دنیا طلبیمذمت   

 فرازدوم:

ی خود بخدابخود بجای واگذارواگذاری  –الھی لطف   

سوّم:فراز   

الھی و مکر بشرمکر   

ویضشناخت قائلین بھ جبر و اختیار و تف -مستضعفانشناخت   

چھارم:فراز   

بھ خشم اوردن خدامجازات  –خدا غضب   

پنجم:فراز   

یک مسلمان در جھانی کھ زندگی می کند.وظایف   

ششم:فراز   

شناخت فاضل و مفضول -ان چھ تعریفی داردچیست و در انسفضل   

ھفتم:فراز   

خود شناسی ودرجات پارساییکسب   

ھشتم:فراز   

کر و ذاکرذتعریف  -دلسلامت    

نھم:فراز   
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  خطرات ریب و شک -گزاری در ھدایت تشریعی و خطرات آنبدعت  –ھدایت تکوینی و تشریعی معنای 
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لْحَادِ فیِ  دٍ وَ آلهِِ،و احْجُبْنَا عَنِ الإِْ یا مَنْ لاَ تنَْقَضِی عَجَائبُِ عَظمََتِهِ، صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
 عَظمََتِکَ 

عظمتِ ھای بزرگیِ تو را پایانی نیست، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از گمراھی در شناخت  ای آن کھ شگفتی
 خود بازدار

 شرح فراز اوّل:

" سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصین ” 

با ادراک و فھم برواقعیتھای عقلانی آیا با رؤیت چشمی امکان دارد یا وتسلیم در برابر عظمت الھی ،عظمت الھی شناخت
 میسّر است؟

 فراز اوّل:

 پاسخ:

سیاری از حقایق ھستی کھ چاره ای بر تصدیق آن نیست ھرگز با آنھم عقل محض؛ چرا کھ بابزارفھمیدن عقل است 
چشم سر رؤیت نمی شود واز درک حواس ظاھری خارج است.دیگر اینکھ جھان مادی پر ازعجایب خلقت در 

موجودات ونبات و گیاھان و انسان می باشد کھ با چشم سر رؤیت می گردد. حال وظیفھ انسان در برابر عظمت 
ابصار در  قابل رؤیت باشد یادر بر شمردن عظمت الھی برابر جھان آفرینش است آفرینشی کھ الھی ، تسلیم در 

  برابر رؤیت عظمت  الھی ناتوان باشد.
كتابخانھ ھاي جھان ھمگي با عقل انسان رابطھ دارند و با او سخن مي گویند و ھرگز چیزي را بھ چشم و یا گوش 

است قابل دریافت است. و ھرگز با چشم نمي توان بھ آن پي برد. بزرگي ارایھ نمي كنند، بلكھ جملگي قواعد علمي 
و كوچكي، عظمت و كوتاھي موجودات امري نسبي است، بسیاري از چیزھا كھ از نظر بعضي مھم و بزرگ 

است، چھ بسا از نظر ما كوچك و حقیر باشد و ھر كس بھ ھر مقدار داراي عظمت و قدرت باشد در برابر بسیاري 
دث و واقعیات بھ عجز و ناتواني مي رسد و چاره اي جز تسلیم ندارد، چنان كھ نسل انساني در مقابل از حوا

دستگاه تكویني عالم غیر از آنكھ رابطھ ھا را شناختھ و خود را بر حسب آنان تطبیق دھد، كار دیگري از او ساختھ 
ناملایمات چاره اي جز تسلیم خاضعانھ، نیست. بھ ھر حال ھر كھ باشد و بھ ھر جا كھ برسد عاقبت در مقابل 

 نخواھد داشت.
حد و مرزي را در  خداوند متعال وجودي است كھ در ذات و جمیع صفات و افعال غیر متناھي است و ھیچ گونھ

و تسلیم این  ا بھ صفات غیر متناھي اش بستاییمون خود ندارد و برماست كھ پیوستھ جناب حق رھیچ گونھ از شؤ
ی شویم.قدرت لا متناھ  

 

 شگفتی ھا و عجائب در آفرینش آسمان ھا و زمین
 آیا شمارش نعمات خداوند ممکن است؟

 پاسخ:

عزیز حکیمو لو ان ما فی الارض من شجرة اقلام و البحر یمده من بعده سبعھ ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله   
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دیگر بھ آن دریا متصل گردند تا اگر ھمھ درختان در زمین قلم شوند و دریا مرکب شود و ھفت دریای (

کلمات خداوند را بنویسند، آب ھمھ دریاھا تمام می شود ولی کلمات خداوند بھ اتمام نمی رسد. بھ درستی 
.) کھ خداوند توانای حکیم است  

آری حقیقت ھمان است کھ خداوند فرموده است. خداوند کریمی کھ کرامت و رحمانیت او ھمھ عالم را  
چرا کھ انگشت بھ سمت و سوی ھر نعمت و پدیده ای نشانھ بگیریم فریاد توحید سر می  منور کرده است

دھد و مشغول ذکر و تسبیح ذات احدیت است و سر تا پای وجود ھر موجودی و اتمھای ھر شی ء از 
. اشیاء عالم فریادگر شھادت و حضور است و در محضر خداوند سر تسلیم فرود آورده است   

در مکان می گنجد و نھ در زمان، کلماتش ھم نا محدود است و بی نھایت و ھر چھ بھ انتھای عالم ھستی او کھ خود نھ  
. بنگریم افقی یافت نخواھد شد  

آنچھ را کھ آیھ بھ عنوان تنظیر و تشبیھ آورده است، تشبیھ معقول بھ محسوس است تا ذھنھای بشر را متنبھ سازد کھ  
فات ذاتش در قالب شمارش نمی گنجند چرا کھ ھر آنچھ ھست تا بی نھایت، نعمات ھرگز کلمات الھی ھمچون ذات و ص

. است و از آنجائی کھ انسان در نعمات الھی مستغرق است، قدرشناس نعمات نمی تواند باشد  

 

نمونھ از عجایب خلقت را برای تکمیل معرفت شناسی معرفی نمایید؟  چند  
ی بھ دنیا می آیند، سھ مایع وجود دارد: سفیده، زرده و نطفھ. نطفھ باعت کھ از راه تخم گذار ھایی مرغ،درون تخم 

پیدایش جوجھ می شود و زرده خوراک اوست تا بتواند بیست و یک روز ارتزاق کند. مقدار این مایع خوراکی بھ گونھ ای 
مرغ نیز باقی نمی ماند. در تنظیم شده است کھ در طی این مدت، جوجھ دقیقھ ای گرسنھ نمی ماند و ذره ای از زرده تخم 

قسمت انتھای تخم، یک قسمت خالی بھ چشم می خورد کھ در آن ھوایی برای تنفس جوجھ ذخیره شده است. بھ راستی کدام 
 استفاده کند؛ جز قدرت خداوند حکیم قدرت است کھ آن مقدار ھوا را درون تخم نھاده است تا جوجھ برای ادامھ حیات از آن

- 

قت:مگس و عجایب خل  

از مگس ماده، چھار بستھ و کیسھ خارج می شود و در ھر بستھ سی عدد تخم است کھ از ھر تخم نیز باید مگسی متولد 
شود. با این حال، بنابر تدبیر خداوندی در خلقت، ھم تعداد مگس ھا بھ شدت کنترل می شود و ھم طول عمر مگس چندان 

. زیاد نیست  

 

:لدزندگی حیوانات در مراحل پس از تو  

نیز سراسر آمیختھ با نظم و حساب است. برای مثال، گاھی مرغان خانگی منقار زندگی حیوانات در مراحل پس از تولد   
خود را در دھان جوجھ ھای نوزاد خویش می نھند و مدتی ھمچنان بدون حرکت می مانند. بیننده می پندارد کھ این حیوان 

این کار او از روی حساب و نقشھ مھمی است. در این حالت، مادر بھ چینھ دان کاری بی فایده انجام می دھد، در حالی کھ 
جوجھ می دمد تا گشاد شود و دانھ ھای بیشتری را در خود جای دھد. بر این اساس، احتمال می رود نوزادانی کھ بھ وسیلھ 

. نھ ای را ندارندماشین ھای جوجھ کشی بھ عمل می آیند، بر اثر نبود رسیدگی مادرانھ، قدرت ھضم ھر دا  

 آثار عجیب و غریب در ساختمان چشم:
۷ 

 



ز دیدگاه روان شناسی، حالت ھای مختلف چشم، بیماری و تندرستی فرد را بازمی گوید. چشم ھم درون را می بیند و ھم ا
م، از بیرون را، یعنی وقتی با چشم بھ چیزی نگاه می کنیم، از ظاھرش آگاه می شویم، ولی اگر بھ چشم کسی نگاه کنی

درونش با خبر می شویم. چشم، دوستی و دشمنی را نشان می دھد و بیننده را از نیت شوم یا قصد خیر صاحب آن آگاه می 
سازد. چشم ھم گوینده است و ھم شنونده. چشم از رضایت و خشم و نیز از قوت و ضعف خبر می دھد و از آسودگی و 

وید، درستی و نادرستی را روشن می سازد، از راستگویی و دروغگویی و دلھره پرده برمی دارد. از امید و ناامیدی می گ
قاضی تیزبین، از چشم متھم نکتھ ھای فروانی بھ دست می آورد و بازپرس،  از سیری و گرسنگی فرد حکایت می کند

ظنون بھ جرم پاسخ بسیاری از پرسش ھای خود را از چشم متھمان می گیرد و پلیس با کلید چشم، رازھای نھفتھ در دل م
.را می گشاید  

چشم، افزون بر ریزه کاری ھایی موجود در ساختمان آن، از نظر آگاه ساختن فرد از درون و برون آدمی نیز کمک کننده 
. است. بیماری ھا، خشم، شھوت، دوستی و محبت را می توان از راه چشم فھمید  

 جریان خون در قلب:

سلول ھای بدن از آن تغذیھ می کنند و مقدار باقی مانده با رنگی تیره، از  آن گاه کھ خون از قلب خارج می شود، ھمھ
رھگذر دیگری بھ جانب قلب حرکت می کند. تیرگی رنگ آن بھ این علت است کھ در راه بازگشت، کثیفی ھا، سم ھا و 

ھا ریختھ می شوند. گازھای کربنیک را نیز جمع آوری می کند. این خون ھا پیش از رسیدن بھ قلب، در حفره ھای شش 
می سازند و  شش ھا نیز در اندک زمانی با یک فشار و انقباضی و انبساط، خون آلوده را تصفیھ و آن را شفاف و خالص

آن را بھ قلب می دھند و مواد کثیف و گازھای کربنیک را از مجرای دھان و بینی بھ وسیلھ بازدم خارج می کنند و چھ 
ساعت شش ھا حدود ده ھزار لیتر خون را تصفیھ می کنند و بھ قلب می رسانند.  ۲٤ھر  شگفت آور است اگر بدانیم، در

البتھ بدن آدمی بھ طور متوسط بیشتر از پنج یا شش لیتر خون ندارد، ولی بر اثر گردش مداوم و تصفیھ پیوستھ آن است کھ 
. در یک شبانھ روز کار شش ھا بھ تصفیھ ده ھزار لیتر خون می رسد  

ر بنا باشد در جھان کارخانھ ای تأسیس شود کھ عملیات دھان، مری، معده روده، کبد، قلب، شش، کلیھ ھا و دیگر راستی اگ
 عضوھا را کھ ھمھ در حجمی بسیار کوچک قرار گرفتھ اند انجام دھد، بھ چھ مقدار حجم و مساحت نیاز دارد؟

 نھج البلاغھ وشگفتیھای خلقت موجودات :

 حشرات از جملھ ملخ:
:جملھ حشره ھایی کھ درباره چگونگی آفرینش آن، در نھج البلاغھ سخن بھ میان آمده، ملخ استاز   

نھج البلاغھ، انسان ھا را بھ شگفتی ھای موجود در این حشره توجھ می  ۱۸۵امیرالمؤمنین علی علیھ السلام در خطبھ 
:دھد و می فرماید  

 
  و اگر بخواھی درباره ملخ سخن بگویی ” 

اوند برای او دو چشم سرخ رنگ و دو حدقھ ھمچون دو قرص ماه آفریده و گوش پنھان و دھان مرتب و بگو کھ خد 
متناسب بھ او بخشیده است. خداوند برای او حسّ قوی و دو دندان کھ با آنھا (ساقھ و شاخھ گیاھان و برگ ھای درختان را) 

ا) می گیرد، قرار داده است. کشاورزان برای زراعت می چیند و دو داس کھ با آنھا (ساقھ ھا و برگ ھای مورد نظر ر
خود، از آنھا می ترسند، ولی ھرگز قادر بر دفع آنھا نیستند . اینھا ھمھ در حالی است کھ تمام پیکر او بھ اندازه یک 

 انگشت باریک نیست.
  

 خفاش، پرنده شب:
در خطبھ ای از امیرمؤمنان حضرت علی علیھ السلام درباره شگفتی ھای آفرینش خفاش چنین آمده است: «از زیبایی ھای 
صنعت پروردگاری و شگفتی ھای آفرینش او، ھمان اسرار پیچیده حکیمانھ در آفریدن خفاشان است. روشنی روز کھ ھمھ 

۸ 
 



چیز را می گشاید، چشمانشان را می بندد و تاریکی شب کھ ھر چیز را بھ خواب فرو می برد، چشمان آن ھا راباز می 
کند.... روشنی آفتاب، خفاش را از رفتن در تراکم نورھای تابنده اش باز می دارد و در خلوتگاه ھای تاریک پنھان می 
سازد؛ کھ خفاش از حرکت در نور درخشان ناتوان است. پس او در روز پلک ھا را بر سیاھی دیده ھا اندازد و شب را 

 چونان چراغی برمی گزیند کھ در پرتو تاریکی آن،بھ شکار بپردازد.(خطبھ ۱٥٥- نھج البلاغھ) 

 آفرینش مورچھ:
امیرمؤمنان علی علیھ السلام در خطبھ ای درباره شگفتی ھای آفرینش مورچھ چنین می فرماید: «بھ مورچھ و کوچکی 
جثھ آن بنگرید، کھ چگونھ لطافت خلقت او با چشم و اندیشھ انسان درک نمی شود. نگاه کنید چگونھ روی زمین راه می 

رود و برای بھ دست آوردن روزی خود تلاش می کند. او دانھ ھا را بھ لانھ خود منتقل می سازد و در جایگاه مخصوص 
نگھ می دارد. در فصل گرما برای زمستان تلاش کرده و بھ ھنگام درون رفتن، بیرون آمدن را فراموش نمی کند. روزی 
مورچھ تضمین گردیده و غذاھای متناسب با طبعش آفریده شده است... اگر در مجاری خوراک و قسمت ھای بالا و پایین 
دستگاه گوارش و آن چھ در درون شکم او از غضروف آویختھ بھ دنده تا شکم، و آن چھ در سر اوست از چشم و گوش 

اندیشھ کنی، از آفرینش مورچھ دچار شگفتی شده و از وصف او بھ زحمت خواھی افتاد. پس بزرگ است خدایی کھ 
مورچھ را بر روی دست و پایش بر پا داشت و پیکره وجودش را با استحکام قرار داد و در آفرینش آن، ھیچ قدرتی او را 

 یاری نداد و ھیچ آفریننده ای کمکش نکرد.(خطبھ ۱۸٥- نھج البلاغھ)

:مورچھ ھا، شتھ ھا را اسیر می گیرند  

می کنند استفاده می کنند و آنھا را تحت سیطره مورچھ ھا با اسیر گرفتن شتھ ھا از عسل مخصوصی کھ رشتھ ھا درست 
خود در می آورند. شتھ ھا با تولید شیره خوش مزه ای کھ برای مورچھ ھا تولید می کنند نظر این موجودات ریز 

زحمتکش را بھ خود جلب می کنند. مورچھ ھا این شتھ ھا را با اسارت می گیرند و آنھا را اھلی کرده و از وجودشان بھره 
.برندمی    

:مورچھ ھا کشاورزی می کنند  

مورچھ ھا برگھا را ریز ریز نموده تا بھ عنوان کود شیمیایی برای کشاورزی بکار گرفتھ شود. مورچھ ھا با تولید یک 
.نوع از قارچ غذای لذیذی برای خود تھیھ می کنند   

.ھا می پردازندمتر می سازنند کھ در آن بھ کشت و زرع قارچ ۷۰بعضی از آنھا دھلیزی بھ طول    
کشت دیگر مورچھ ھا، کشت نوعی برنج مورچھ است. طرز کاشت این برنج توسط مورچھ ھا شبیھ کشت برنج متداول  

در بین انسانھا می باشد کھ در مرحلھ اول در یک قطعھ بزرگتر نشاء می کنند و با فرا رسیدن زمان درو با دھانشان درو، 
.می کنند و بھ مصرف خود می رسانند  

در زمان حمل و نقل آذوقھ بھ داخل سیلوھا و انبارھا، تعدادی از مورچھ ھا بھ عنوان مأمورین بھداشت تغذیھ متوجھ  
بھداشت و سلامت کالا ھستند تا غذای فاسد وارد انبار نشود. و در صورت مشاھده کالای فاسد، حاملین را موظف می کنند 

نھج البلاغھ) -۱۸٥خطبھ .(تا برگردانند   

وس:طاو  
:رنگ آمیزی شگفت انگیز طاووس  

طاووس، از زیباترین پرندگان است کھ ھر بیننده ای را در نگاه نخست، متوجھ رنگ آمیزی شگفت انگیز پرھای خود می 
از شگفت انگیزترین «سازد. امیرمؤمنان علی علیھ السلام بھ تشریح عظمت آفرینش طاووس پرداختھ و می فرماید: 

اووس است کھ خداوند آن را در استوارترین شکل موزون بیافرید و رنگ ھای پر و بالش را بھ پرندگان در آفرینش، ط
نیکوترین رنگ ھا بیاراست؛ با بال ھای زیبا کھ پرھای آن بھ روی یکدیگر انباشتھ شده و دُم کشیده اش کھ چون بھ سوی 

د، گویا بادبان کشتی است کھ ناخدا آن را ماده پیش می رود، آن را چونان چتری گشوده و بر سر خود سایبان می ساز

۹ 
 



برافراشتھ است.... اگر رنگ ھای پرھای طاووس را بھ روییدنی ھای زمین تشبیھ کنی، خواھی گفت: دستھ گلی است کھ 
از شکوفھ ھای رنگارنگ گل ھای بھاری فراھم آمده است، و اگر آن را با پارچھ ھای پوشیدنی ھمانند سازی، پس چون 

یبای پر نقش و نگار یا پرده ھای رنگارنگ یمن است، و اگر آن را با زیورآلات مقایسھ کنی، چون نگین پارچھ ھای ز
. ھای رنگارنگی است کھ در نواری از نقره با جواھرات زینت شده است  

:ریزش و رویش پرھای طاووس  
طاووس، چونان شکوفھ ھای «امیرمؤمنان در سخنانی بھ بیان ریزش و رویش پرھای طاووس پرداختھ و می فرماید: 

پراکنده ای است کھ باران بھار و گرمای آفتاب را در پرورش آن نقش چندانی نیست و شگفت آور آن کھ ھر از چند گاھی، 
از پوشش پرھای زیبا بیرون می آید و تنْ عریان می کند. پرھای او پیاپی فرو می ریزد و از نو می روید. پرھای 

یده می ریزد و دوباره رشد می کند و بھ ھم می پیوندد، تا دیگربار شکل و رنگ زیبای طاووس، چونان برگ خزان رس
گذشتھ خود را بازیابد، بی آن کھ میان پرھای نو و ریختھ شده، تفاوتی وجود داشتھ باشد یا رنگی جا بھ جا بروید. اگر در 

یگر بھ سبزی زَبَرجَد و گاه بھ زردی زر تماشای یکی از پرھای طاووس دقت کنی، لحظھ ای بھ سرخی گل، و لحظھ ای د
ناب جلوه می کند. راستی! ھوش ھای ژرف اندیش و عقل ھای پرتلاش، چگونھ این ھمھ از حقایق موجود در پدیده ھا را 

 می تواند درک کند، و چگونھ گفتار توصیفگران، بھ نظم کشیدن این ھمھ زیبایی را بیان تواند کرد؟

 
:زیبایی ھای گردن طاووس  

:آمیزی پرھای طاووس شگفتی رنگ  
ای نفیس و نگارین است، و  برآمدگی گردنش چونان آفتابھ  برفراز گردن طاووس بھ جای یال، کاکلی سبزرنگ و پر نقش و

آمیزی شده، یا چون پارچھ  از گلوگاه تا روی شکمش بھ زیبایی وسمھ یمانی (برگ گیاھی با رنگ سبز بسیار سیر) رنگ
ای شفاف کھ پرده بر روی آن افکندند، بر اطراف گردنش گویا چادری سیاه افکنده کھ چون رنگ آن  ھحریر براق یا آیین

باشد، پنداری با رنگ سبز تندی درھم آمیختھ است کھ در کنار شکاف گوش جلوه خاصی دارد، کمتر  شاداب و بسیار می
اش آن را  افیت و صیقل فراوان و زرق و برق جامھتوان یافت کھ طاووس از آن در اندامش نداشتھ باشد، یا با شف رنگی می

ای است کھ باران بھار و گرمای آفتاب را در پرورش آن نقش  ھای پراکنده جلای برتری نداده باشد. طاووس چونان شکوفھ
اپی کند، پرھای او پی آید، و تن عریان می آور آنکھ ھر چند گاھی از پوشش پرھای زیبا بیرون می چندانی نیست، و شگفت

کنند و بھ ھم  ریزند و دوباره رشد می رسیده می رویند، پرھای طاووس چونان برگ خزان ریزند و از نو می فرو می
شده تفاوتی وجود  یابد، بی آنکھ میان پرھای نو و ریختھ پیوندند، تا دیگر بار شکل و رنگ زیبای گذشتھ خود را باز می می

ای  ای بھ سرخی گل و لحظھ ر تماشای یکی از پرھای طاووس دقت کنی، لحظھداشتھ باشید یا رنگی جابجا بروید. اگر د
. کند دیگر بھ سبزی زبرجد و گاه بھ زردی زرناب جلوه می  

.ھا"  ان از درک حقائق موجود در پدیدهعجز انس"   

اگرآنچھ دیگران خیال مى كنند كھ آمیزش طاووس بھ آن است كھ اشكى از چشم ھایش سرازیر مى شود و در اطراف 
پلك ھایش جمع مى گردد و (سپس) ماده آن اشك را بھ منقار برمى دارد و مى خورد، سپس تخم گذارى مى كند، ونطفھ نر بجز 
اشك بیرون آمده از چشم او نیست، این خیال بى پایھ شگفت آورتر از این نمى باشد كھ مردم بر این گمانند كھ آمیزش كلاغ 

 با قرار دادن منقار در منقار است.
نھج البلاغھ) -۱٦٥(خطبھ   

 مرغابیھا چگونھ پرھای خود را روغن مالی می کنند؟

)٤یبث من دابة ایات لقوم یوقنون. سوره جائیھ آیھ و فی خلقکم و ما )  
 در خلقت شما و انواع بیشمار حیوانات کھ در روی زمین پراکنده است، آیات و براھین قدرت حق برای اھل یقین آشکار

  است.
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گان آبزیی ھمچون مرغابیھا و اردکھا را دیده اید کھ چگونھ در آب شنا می کنند. پاھای این پرندگان ھمانند پاروی پرند 
قایق رانی است کھ بین انگشتان پاھایش پرده ای است کھ ھمچون پارو عمل می کند تا حیوان خود را بھ جلو براند. پرھای 

راق است تعجب تماشا گران را بھ خود جلب می کند. خداوند کریم پرھای زیبا و روغنی این پرندگان کھ ھمیشھ نظیف و ب
این پرندگان را بھ گونھ ای آفرید کھ آب را بھ خود جذب نکنند تا حیوان بتواند سبکبال باشد و روی آب بماند و دیگر اینکھ 

بسیار ظریف و جالبی در خلقت در ھوای سرد پرھایش بھ خاطر رطوبت زیاد یخ نزند کھ حیوان از بین برود. لذا طراحی 
این نوع از پرندگان کھ با آب سروکار دارند صورت گرفتھ است کھ در نزدیک دم این پرندگان دو غده و یا کیسھ کوچک 

ند و بر روی پرھای رچربی قرار دارد کھ پرندگان با منقارشان بھ این غده ھا فشار آورده و چربیھا را از کیسھ بر می دا
پرھا را صیقل می دھند و روغن مالی می کنند تا آب را بھ خود نگیرند. پرندگانی کھ این کیسھ چربی را خود می کشند و 

ندارند پرھای آنھا پودر افشانی می کنند کھ بھ صورت غبار است کھ مانع از خیس شدن پرھا می شود. پرندگان آبزی با 
ی دارند و بعضی ھا در شنزارھا می غلطند تا بدنشان تمیز رفتن زیر آب استحمام می کنند و ھمیشھ بدنشان را تمیز نگھ م

بماند. پرھای پرندگان معمولاً سالی یک بار می ریزند و بجای آنھا پرھای جدید و نو بیرون می آیند کھ ھمانند تعویض 
آورد تا بر پرنده ای است کھ سھ بار لباس عوض می کند. در زمستان پرھای سفید در می  باقرقرهلباس برای آنھا است. 

روی برفھا کھ بازی می کند کمتر در دید دشمن قرار گیرد و در غیر زمستان پرھای تیره و خاکستری در می آورد تا بھ 
خوبی در مقابل دشمنانش استتار کند. حال چگونھ انسان بھ تفکر ننشیند تا این ھمھ ظرافتھا در آفرینش پرندگان، او را 

در پشت این پرده ھای گوناگون، دست ناظمی نھفتھ است کھ باید بھ آن ایمان آورد و  وادار بھ پذیرش یک حقیقت کند کھ
قم)-عجایب خلقت -(مھدی احمدی.سائیدش او تسلیم شد و پیشانی عجز بر خاکدر مقابل قدرت بی انتھای   

:مھاجرت پرندگان از عجائب دیگر خلقت  

ای مورد علاقھ و متناسب با نیازھای داخلی آنان می باشدیکی از شگفتی ھای زندگی پرندگان مھاجرت آنھا بھ سرزمینھ   
اگر خداوند این غریزه مھاجرت را بھ پرندگان عطا نمی فرمود نسل بسیاری از پرندگان منقرض می شد. لذا پرندگان  

دیگر و  مھاجر با تمام شدن فصل مورد علاقھ خود بھ مکانھای دور و نزدیک مسافرت می کنند، حتی از قاره ای بھ قاره
. از کشوری بھ کشور دیگر سیر می کنند. پرستوھا و چلچلھ ھا و مرغابیھای مختلف ھوایی از ھمین نوعند   

کیلومتر بھ سوی آشیانھ  ۸۰۰۰۰پرنده ای بھ نام بابولینک از خانھ تابستانی خود در آمریکا بھ مقصد برزیل بھ فاصلھ 
کیلومتر از محل زندگی خود دور می شود و سپس در  ۱۲۰۰۰لھ زمستانی اش مھاجرت می کند و پرستوی بارنی بھ فاص

سال آینده ھمین مقدار فاصلھ را پرواز کنان بر می گردد، بطوری کھ آشیانھ سال گذشتھ خود را پیدا می کند. یکی از 
ان حلقھ محققین حلقھ ای فلزی مخصوصی را بھ پای یکی از این پرندگان قرار داد و در سال آینده ھمان پرنده با ھم

مخصوص را در آشیانھ خود مشاھده کرد. حال جھت یابی این موجودات بدون بکارگیری قطب نما و دستگاه الکترونیکی 
چگونھ امکان پذیر می باشد! آیا عقل انسان می تواند تحلیل صحیحی داشتھ باشد تا ھمھ اینھا را مدیون تصادفات در عالم 

فکر کنیم کھ آیا راھی غیر از اعمال قدرت خداوند حکیم راه دیگری را می شود  ھستی بداند؟ بیائید بیشتر بھ این امور
مھدی احمدی)-شگفتی ھای جھان پرندگان(جستجو کرد؟  . ) 

:قدرت شنوایی جغد و بینائی عقاب از عجائب خلقت  

باشد،  جغد قدرت شنوایی عجیبی دارد بطوری کھ اگر یک موش در یک مزرعھ ای در حال جویدن حبھ جویا گندمی
صدای جویدن موش بھ گوش جغد در حال پرواز با ارتفاع بالا می رسد. و یا عقاب در حال پرواز، کوچکترین حرکت 

موجودات روی زمین را می بیند و با یک حرکت سریع و تیز بھ صیدش نزدیک می شود و با پنجھ ھای قدرتمند خود حتی 
.دبره گوسفند و یا بچھ آھو را بھ راحتی شکار می کن  

 موریانھ:

موریانھ از مورچھ خیلی می ترسد و مورچھ دشمن سر سخت موریانھ می باشد. موریانھ غالباً در زیر زمین، درھا و 
پنجره ھای چوبی و کمد و بسیاری از وسائل چوبی زندگی می کند. خانھ ھای موریانھ ھا در دل زمین قابل تخریب نیست 
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با بمبھا و مواد منفجره. موریانھ ھا تا چندین متر زیر زمین لانھ می رساند کھ و با بیل و کلنگ نمی شود خراب کرد مگر 
میلیون موریانھ زندگی می کنند. نوع ساختمان سازی و مھندسی  ۳از دسترس بشر خارجند. در بعضی از آشیانھ ھا حدود 

.و طراحی ساختمانھا بسیار قوی است   
کار ساختمان سازی را خودشان نمی بینند با این حال بسیار زیبا و عجیب می با توجھ بھ اینکھ موریانھ ھا نابینا ھستند و 

  سازند.
کھ می توانند پایھ ھای یک ساختمان چند طبقھ را فرو بپاشند و یا درختان   موریانھ ھا قدرت تخریب زیادی دارند بطوری

ود کھ انگشت بھ پیشانی بگیرد و با دیدن سر بھ فلک کشیده را سر نگون کنند. اگر چھ در باب تفکر کمتر کسی پیدا می ش
یا شنیدن زندگی اعجاب انگیز موریانھ ھا بھ تفکر فرو رود و بھ خدای یکتا ایمان واقعی آورده و سر تسلیم فرود آورد و 

د.نموده و خود را مشغول ذکر حق کن از تکبر و غرور فاصلھ بگیرد و بھ کبریایی ذات حق اقرار  

:خلقت پشھ  

ا، بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھَا  (بقره ۲٦) َ  لایََسْتَحْیی اءَن یَضْرِبَ مَثَلاً مَّ   إنَِّ اللهَّ
علی علیھ السلام پیرامون خلقت موجود کوچکی ھمچون پشھ سخن بھ میان آورده است. حضرت می فرماید اگر ھمھ  

دان دنیا استفاده کنند، ھرگز خلائق عالم جمع شوند از حیوانات ذوی العقول و از صاحبان عقول و زیرکان و دانشمن
نخواھند توانست راه ایجاد و خلقت یک پشھ را پیدا کنند چھ برسد بھ ساختن و خلقت آن و اگر اقدام بھ جمع آوری امکانات 

علمی و مادی ھم نمایند پس از عجز و ناتوانی و نا امید شدن اقرار بھ ضعف خود خواھند کرد. پشھ موجود ریزی است کھ 
چرا فیل در خود دارد پشھ ھم دارا می  بری می کند و حتی بخاطر داشتن دو بال از فیل بالاتر است چرا کھ آنبا فیل برا

باشد. پشھ با خرطوم بسیار ریز و ظریف خود در پوست انسان و حیوان نفوذ می کند و خون را از زیر پوست می مکد، 
حتی سلاطین و پادشاھان را بھ زانو در آورد ھمانطور کھ از جھت مبارزه ھم می تواند فیل را ھم بھ زانو در آورد و 

نمرود را بھ ھلاکت رساند. جالب است کھ حضرت می فرماید: نھ تنھا انسانھا در خلقت پشھ عاجزند در دفاع از پشھ ھم 
.عاجز خواھند بود مگر آنکھ از ابزاری چون سموم بھره گیرند  

:نکبوتع  

.ست و این نشان از شگفتی ھای این موجود داردنکبوت، نام یکی از سوره ھای قرآن اع   
عنکبوت از جملھ موجوداتی است کھ تعجب انسان را بر می انگیزد کھ با تار تنیدن خود و شکار حشرات با حیلھ ھای  

. متفاوت و شگفت انگیز، غذای خود را بھ راحتی تھیھ می کند   
. پروتئین در آب است عنکبوت بھ وسیلھ بزاق دھان تارھایی را می تند کھ نوعی   

در عصر حاضر با پیشرفت علوم پزشکی از تارھای عنکبوت برای امور پزشکی و حتی در صنایع نظامی استفاده می  
. کنند. از جھات مقاومت تار عنکبوت پنج برابر فولاد و آھن استحکام دارد   

گاه زیبا و مستحکمی می سازد کھ علاوه بر یکی از عجائب زندگی این موجود عجیب این است کھ با تارھای خود، کمین 
زیبائی خاصی کھ دارد دام بسیار محکمی برای حشرات دیگر است. با کوچکترین برخورد حشرات با تارھای عنکبوتی 

باعث بھ دام افتادن آنھا می شود کھ بھ ھیچ وجھ نمی توانند نجات پیدا کنند و در دام و مرصاد قرار گرفتن ھمان و در 
کبوت اسیر شدن ھمان. حال ای صاحب عقل و تدبیر بھ خلقت این موجود ریز حیلھ گر بیندیش کھ چگونھ و از چنگال عن

کجا این درس را فراگرفتھ است کھ با بزاق دھانش می تواند طنابھای نازکی را ببافد و از لابلای ھم عبور داده و با یک 
.دشکل ھندسی منظم، کمینگاھی برای موجودات ریز دیگر بساز  

باز خوب بھ زندگی این موجود بنگر کھ چگونھ با چتر بازی خود را در فضا آویزان می کند و چندین متر تار می تند و  
از فاصلھ زیاد بھ پایین می آید و اگر بخواھد بھ بالا برگردد از ھمان تاری کھ با بزاق دھانش ساخت و بھ وسیلھ آن آویزان 

ود را بھ بالا می کشد و با جمع کردن آن تار باز بھ جایگاه اول خود بر می گردد. اگر شد و خود را بھ پایین رساند حال خ
مھدی احمدی)-.(شگفتیھای جھان حشراتانسان بھ ھمین مقدار عمیقاً بھ فکر وادار شود بھ وجود خداوند متعال ایمان می آورد  
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:پروانھ ھا سخن می گویند  

ع پروانھ دست یافتند. پروانھ ھا از زیباترین حشرات از جھات شکل و نو ۰۰۰/۱۰۰دانشمندان و محققین تا کنون بھ 
  رنگ، بھ زیبائی طبیعت افزودند ھمھ ما کم و بیش در باغھا و گلخانھ ھا با انواع مختلف پروانھ ھا آشنا ھستیم

تا حرکات آن بھ  پروانھ دارای پولکھای مخملی است و رنگھای متنوعی ھم دارد بدن پروانھ دارای ھزاران ماھیچھ است 
آسانی انجام گیرد. در سر پروانھ دو چشم قرار دارد کھ ھر یک از آنھا از چندین ھزار چشم دیگر تشکیل شده اند. لذا 

و اطراف خود را بھ راحتی ببیند.پروانھ بدون برگشتن قادر است پشت سر    
نمودن گلھا در گرده افشانی آنھا کمک می کنند پروانھ ھا علاوه بر نقش داشتن در شادابی و طراوت طبیعت، برای بارور  
و با نشستن روی گلھای نر گرده گلھای نر را گرفتھ و بھ گلھای ماده انتقال می دھند تا گلھای ماده بدین وسیلھ بارور شوند 

.درست ھمان کاری را کھ زنبورھا انجام می دھند   
وختن دور شمع و چراغ ھمھ و ھمھ، ما را بھ خالقش شکل و اندازه، نقشھ و نقاشی، کیفیت پرواز و دور زدن و س 

رھنمون می کنند کھ ای انسان، فضای اطراف خود را بنگر گلھا و پروانھ ھا را نظاره کن تا درس خداشناسی و توحید 
، گم بیاموزی. ھمھ این پدیده ھا حتی پروانھ کوچک ھم با ما سخن می گوید کھ ای بنده خدا، کھ در خود ھمچون پیلھ ابریشم

. شده ای از زندان غفلت بھ در آی تا ببینی آن چرا کھ عارفان دیده اند  

آیا می دانی!عجائب دیگر از خلقت در آسمانھا و زمین و ارزاق ووو/...بسیار است:  

:خاک ضد عفونی کننده است  

از پنی سیلین کھ  خاک مھمترین ماده ضد عفونی کننده جھان است و آنتی بیوتیکھا از خاک درست می شوند و مقداری
نوعی آنتی بیوتیک است در خاک موجود است. در خاک، حیوانات ریزی وجود دارند کھ سربازان مبارزه با فساد ھستند 

ولی خاک شور و شن و ماسھ این خاصیت را ندارند بخاطر ھمین اسلام تیمم با خاک خالص و پاک را بجای وضو و غسل 
.باً پس با خاک پاک تیمم کنیدتجویز فرموده است. فتیمموا صعیدا طی . 

من الماء کل شیءحی: -آب  

مورد دیگر  ٥۹۹بار در قرآن وارد شده کھ در چھار جا بھ معنای نطفھ آمده است و در  ٦۳لمھ ماء کھ بھ معنای آب است ک
پر کرده است دلالت بر ھمان مایع زلالی دارد کھ از چشمھ ھا و رود خانھ ھا سرازیر است و یا دریاھا و اقیانوسھا را   

انسان از ھمان زمانی کھ بھ عنوان نطفھ ای شناگر در آب بود و از خون مادر تغذیھ می کرد و سپس متکون شد و بھ  
صورت انسان کاملی در آمد، مستغرق در این نعمت الھی یعنی آب بود و استمرار زندگی و حیاتش ھم متکی بھ آب خواھد 

ز ھر چیز دیگر با انسان مأنوس است کھ از تولدش گرفتھ کھ از شیر مادر تغذیھ می بود. آب در تمام مراحل زندگی بیش ا
کرد تا گوھر اشک کھ در شادی ھا و مصیبت ھا و اندوه ھا از چشمان او سرازیر می شود. انسان بیش از سھ روز تحمل 

کھ نسبت بھ آب بسیار نیازمند و  تشنگی را ندارد و این در حالی است کھ بدن انسان نسبت بھ غذا این مقدار حساس نیست
.حساس است  

در  ۳۹۹درصد آب را مستقیماً از آب استفاده می کند و  ٤۷انسان نیازمندی آب خود را از سھ مصدر تأمین می کند کھ 
درصد دیگر آب بدن انسان از احتراق داخل بدن  ۱٤صد آن را از غذاھای جامد ھمانند نان و گوشت و سبزی و میوه و 

.بدست می آورد (تاکسد)   
وجود آب در بدن انسان بھ عنوان ناظم فشار خون و حرارت و مواد مختلف در اعضای بدن است و در واردات و  

صادرات آب با ھماھنگی اعضای مسئول نشانی از نشانھ ھای قدرت الھی دارد کھ دستگاه کوچک و ظریفی بھ نام کلیھ این 
و تنظیم می کند کھ اضافھ را بھ صورت ادرار و یا بھ صورت عرق از منفذھای  مقدار نیاز بدن بھ آب را بھ خوبی ھدایت

% وزن انسان از آب کم شود احساس  ۱پوست تن بھ خارج از بدن می فرستد. و در صورت کمبود آب ولو بھ اندازه 
عقل ھم کاھش  % وزن بدن از آب کم گردد، گلو و زبان خشک شده و پوست، چین خورده و ٥تشنگی خواھد کرد و اگر 

% برسد، انسان بھ مرگ نزدیک می گردد و در این حال با  ۱۰یافتھ و بدن دچار ضعف می شود و اگر بھ بیش از 
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نوشیدن مقداری آب نجات می یابد. در چنین زمانی انسان بھ اھمیت و ارزش آب پی خواھد برد. آب علاوه بر اینکھ مایع 
، فوائد بسیار زیادی در عالم تکوین دارد از جملھ آنھا، در بیداری زمینھای حیاتی برای ماشین تن انسان محسوب می شود

خشک برای روئیدن گیاھان و درختان متنوع برای استفاده حیوانات و انسانھا از آنھا نقش حیاتی دارد کھ در ھمین رابطھ 
:قرآن کریم می فرماید   

)٥سوره حج آیھ انبتت من کل زوج بھیج. ( وتری الارض ھامدة فادا انزلنا علیھا الماء اھتزت و ربت و  
و تو زمین را بی گیاه خشک و مرده می یابی و آن ھنگام کھ باران را بر آن فرو باریم ناگھان حرکت می کند و رشد می  

پدیده نماید و از ھر گیاه زیبا و دلربائی در آن بروید). انسان بھ ھر نعمت از نعمات خداوند کریم نظاره کند و ھر کدام از 
.ھای اطراف خود را مورد مطالعھ قرار دھد پلھ ای از پلھ ھای نردبان ایمان بھ خدا را صعود کرده است  

 دیگر شگفتیھای جھان خلقت:

 چشمھ ھا در روی زمین!

 آیا در آفرینش و فوائد حیاتی ھوا فکر کرده اید؟

 شکافنده دانھ در داخل خاک کیست؟

آنھا!زه آساشکافتن دانھ در دل خاک و حرارت معج  

!قش گیاھان در حیات بشرن   

!زوجیت و قانون وراثت و وژن در گیاھان  

!زوجیت و قانون وراثت و وژن در گیاھان  

"اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیھا من کل زوج کریم"    -     ۷سوره شعراء آیھ "      
( نباتات بھ صورت زوج آفریده و رویانیدیمآیا در زمین بھ دیده عبرت نظر نکردند کھ ما چھ انواع گوناگون از  ) 

بھ   خداوند کریم ھمھ موجودات از نباتات و حیوانات و انسانھا را بھ صورت زوج آفرید. زوجیت در انسان و حیوان
وضوح روشن است ولی کمتر کسی ازدواج گلھا و درختان را باور می کند. ولی با توجھ بھ علوم گیاه شناسی ثابت شده 

لقاح در گیاھان ھم صورت می گیرد، و گیاھان ھم در قالب نر و ماده خلق شده اند. لذا قانون وراثت و ژن  است کھ عمل
در گیاھان ھم جاری می شود اگر میلیونھا سال قبل با کاشتن گندم سبز می شد و خوشھ ھای گندم پدید می آمد، میلیونھا 

انھ گیاھی رنگ و بو و مزه خاصی داشتھ باشد، میوه آن ھم سال دیگر ھم از گندم، گندم پدید می آید و اگر تخم و د
.ھمانگونھ خواھد بود لذا قانون وراثت، جھان شمول است  

در قران:بادھای پیام آور و عروسی گلھا  

:و ارسلنا الریاح لواقح   

:س برگھا و پوستھای درختان و گیاھانفن  

تا بھ حال فرصت کرده اید کھ برگ سبز درختان را موارد بیش از صد ھزار نوع از انواع گیاھان شمارش شده است. آیا 
مطالعھ دقیق قرار دھید؟ ظاھر برگھا دارای صفحات صاف و یکپارچھ می باشند ولی با کمی دقت متوجھ خواھید شد کھ 
برگھا دارای ساختمان عجیبی ھستند کھ اگر زیر میکروسکوپ قرار بگیرند حدود چھار صد ھزار روزنھ با چشم مسلح 

یده می شوند کھ این تعداد روزنھ ھا موظفند ھوا را وارد برگھا کنند تا عمل تنفس درخت صورت گیرد. و ھمینطور بشره د
.و پوست ساقھ ھای جوان، دارای روزنھ ھستند تا در جذب ھوا کمک کنند   
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کنند. و از طرفی آبھای برگھا و پوستھای درختان و گیاھان ھوا را جذب کرده و وارد اندامھای درختان و گیاھان می  
اضافی از کنار برگھا خارج می شوند. چرا کھ آب بھ وسیلھ ریشھ ھا جذب شده و با توجھ بھ نیروی جاذبھ زمین کھ ھر 

چیزی را بھ سمت پایین می کشد، ولی آب از ریشھ ھای درختان و گیاھان بھ سمت بالا حرکت می کند و تا چندین متر بالا 
ھا و میوه ھا برساند و این در حالی است کھ بعضی از درختان ده ھا متر ارتفاع دارند. خداوند کریم رفتھ تا خود را بھ برگ

ساختمان تغذیھ گیاھان را بھ گونھ ای طراحی نموده کھ بر خلاف نیروی جاذبھ آب را بھ وسیلھ ریشھ ھا بھ سمت ساقھ ھا 
ھای کنار برگ گیاه خارج می سازد. آفرین بر خالق ھستی  و میوه ھا و برگھا می کشاند و آب اضافی و زائد را از روزنھ

.کھ اینگونھ سیستم تغذیھ گیاھان و درختان را آفریده است   

علمی  ۷۲. در این دنیا معماھای بسیار در غالب دانستیم کھ نعمتھای خداوند کریم در جھان آفرینش غیر قابل شمارش است
تعداد معدودی از آن کشف نشده است. نقش آفرینی گیاھان و حشرات  است کھ بھ ائمھ (ع) سپرده شده و تاکنون جزء

ونباتات و حیوانات و جانداران و انسان در دنیا آنقدر جای بحث و گفتگو و شگفتی  دارد کھ ھمھ راه یافتگان را بھ تفکر 
ھولات عالم خلقت کرده وقف شناسایی و دانستن مجدر آفاق و انفس توصیھ نموده است و دانشمندانی لحظات زندگی خودرا 

اند. بسی جای تأسف است کھ دیدگاه بعضی بھ خلقت عظیم الھی،در نظریھ پردازی متوقف بھ دھریھ است واین عظمت و 
  شگفتی را با سلاح تفکر ومرضی حق بھ سوی ساحل فلاح و نجات بشریت  رھنمود نمی سازند. 

دٍ وَ آلهِِ، وَ أعَْتقِْ رِقَابنََا مِنْ نقَِمَتکَِ. ةُ مُلْکِهِ، صَلِّ عَ لىَ مُحَمَّ  وَ یاَ مَنْ لاَ تنَْتَھِی مُدَّ

نھایت است، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از بند انتقام خود رھایی بخش ای آن کھ مدت فرمانروایی تو بی  

امام صادق(ع) فرمودند: «سھ چیز است كھ با وجود آن ھا ھیچ ضرری بھ انسان نمی رسد: دعا در وقت گرفتاری و بلا،  
طلب استغفار و آمرزش در وقت گناه و شكركردن در ھنگام نعمت.»، بعضی از افراد فقط بھ فكر خودشان ھستند و 

 دیگران را ھیچ بھ حساب نمی آورند، این افراد باید بدانند كھ نعمت شان دوام نخواھد داشت.

ست؟فاصلھ بین کفر و ایمان و ارتباط آن با انتقام الھی چی    

 پاسخ:

کھ انسان یا کافر  ھ فقھی بھ آن نگاه گرددفقھی و معرفت شناسی . اگر از جنب از دو جنبھ این مسئلھ لحاظ می شود،از جنبھ
است کھ حکم خود را دارد ویا مومن است کھ آنھم حکم وقوانین خاص  خود را دارد. ولی از جنبھ معرفت شناسی بین کفر 

  و ایمان فاصلھ است.

بھ سخن دیگر ، از نظر معرفت شناسى ، فرق است میان جاھلى كھ جھل خود را انكار نمى كند و جاھلى كھ جھل خود را  

انكار مى كند ، و كافر ، در واقع ، جاھلى است كھ جھل خود را انكار مى كند و مدّعى علم است.پس ترک نماز فاصلھ ای 
بین کفر و ایمان است. غصب خلافت مولای در سقیفھ فاصلھ بین کفر و ایمان است.ترک یکی از  اصول اعتقادی و دینی 

 فاصلھ بین کفر و ایمان است کھ مھمترین آن ولایت است ،عقاب الھی را در برخواھد داشت.

من ترک صلاتھ حتی تفوتھ من غیر عذر فقد حبط عملھ- ثم قال : بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۀ(جامع الاخبار- میزان 
   الحکمۀ) 

 

رفتھ است .  ر پیامبر خدا صلى الله علیھ و آلھ : ھر كھ بدون داشتن عذرى نماز خود را نخواند تا فوت شود ، عملش بر باد
. مرز میان آدمى و كفر، ترك نماز است  
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 معنای عقاب الھی چیست؟

 پاسخ:

اصول کافی کتاب -۳۰٤۷(د ندھدامام صادق (ع) فرمود: با ایمان ھیچ کاری زیان ندارد و ھم چنین با کفر ھیچ کرداری سو
 ایمان و کفر)

حضرت صادق(ع) فرمود؛ امیرالمؤمنین علی(ع) این جملھ را زیاد در خطبھ اش می فرمود: ای مردم دین خود را 
زیرا گناه در آن بھتر از حسنھ در غیر آن است. گناه در آن آمرزیده شود و حسنھ در  -دین خود را نگھدارید -نگھدارید

)۳۰٤۹ -کتاب کفر والایمان –(اصول کافی فتھ نشودغیر آن پذیر  

این دعا بعد از ذکر پادشاھی و سلطنت الھی تنھا  –کثیر است  ای بشر بدان کھ عقاب الھی بھ نسبت اعمال  ؛عقاب الھی
اید دانست اسلحھ را صلوات بر محمد و آلش قرار می دھد تا در پناه این ذکر گردنھا را از بند عقاب الھی آزاد سازد. ولی ب

 تا زمانیکھ گناه در زندگی انسان بصورتھای مختلف وجود داشتھ باشد گردنھا از بند عقاب آزاد نخواھد شد. 

زمانی کھ برگھای تاریخ را ورق می زنی وبھ دوران غصب خلافت می رسی ،با یاد اوری  جعل حدیث و بدعت گذاری 
ی و رھنمود ھای رسول گرامی(ص) قلبت از ظلم و ستم و نفاق ھا و پشت کردن بھ دستورات الھی و دور شدن از پیشوای

و دوروئی و کفر نسبت بھ ولایت و امامت واز ھمھ مھمتر یک قرن سبّ برعلی(ع)" بزرگ مرد تاریخ " آزرده خاطر می 
وغ بستن بر گردد . آنان بنی امیھ و بنی عباس بودند .آنان نسبت بھ احکام ودین و شریعت اسلام کافر بودند روش آنان در

خداوند و پیامبر(ص) و ائمھ(ع) بود . دوری از حق و گرایش بھ باطل و تشکیل فرقھ ھای منحرف از اھداف ضالّھ آنان 
گوناگون ؛گروھکھای تروریستی را بھ سرپرستی وھابیت آل سعود بوده و ھست . واین خطر نفاق ھنوز ھم با اسمھای 

ور و چپاولگری را ادامھ دھند.ولی بدانید عقاب الھی بر دو گروه در دنیا و آخرت تشکیل می دھد تا ظلم وج (لعنة الله علیھ)
 خواھد بود یکی بر عاملان دروغگو و دیگر بر موافقان آنھا. 

کسانی کھ دشمن  ومنکرولایت و جانشینی امیرالمؤمنین(ع) ھستند پیوستھ در کارشان رنج و مشقّت است و آتش فروزان 
نخواھد نشست،اگر ھمۀ صدیقیّن و شھدا و پیامبرانی کھ خداوند او را برانگیختھ در مورد دشمن  جھنم در عذاب آنھا فرو

اھل بیت(ع) شفاعت نمایید کھ او را از جھنم خارج کند خداوند ھیچگاه او را از جھنم بیرون نخواھد آورد (ماکثین فیھ 
   )٤٤٦صعقاب الاعمال  –.(امام باقر(ع) وھمیشھ در جھنم خواھند ماندابدا)

امیرالمؤمنین علی(ع) می فرماید: آنان کھ عقاید اسلامی را تغییر دھند و احکام را دگرگون کنند در روز قیاکمت کور 
)٤٤۹ص-ترجمھ-.(اعقاب العمالمحشور می شوند  

امام صادق(ع) فرمود: براستی کھ حضرت نوح سگ و خوک را در کشتی خود سوار کرد ولی حرامزاده را سوار نکرد و 
  )٤٥٥ص.(اعقاب الاعمال اصبی بدتر از حرامزاده استن

 ذکر صلوات بر محمّد و آل محمّد در دعا و غیر آن چھ خاصیتی در بر دارد؟ 

 پاسخ:

صادق(ع) فرمود: پیوستھ دعا محجوب است (میانھ دعا و استجابت حجاب و پرده ای حائل است)تا بر محمّد و آلش  امام
.(اصول کافی/کتاب الدعاء))و حائل بر طرف شودصلوات فرستاده شود(آنگاه پرده   

  معنای صلوات در لغت چیست؟

 پاسخ:
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بعضی گفتھ اند : صلوة در لغت بھ معنای تعظیم صلوة در لغت بھ معنای دعا است . عبادت مخصوصی کھ شامل دعا است.
 است و عبادت مخصوصھ راھم صلوة گفتھ اند چون در آن تعظیم خداوند است. 

   بر رسولش صلوات فرستاده است؟چرا خداوند 

 پاسخ:

فیض کاشانی(ره) در وافی می گوید: معنای صلوة خدا بر پیامبرش (ص) افاضۀ انواع کرامات و لطائف نعمتھاست بر او 
 امّا صلوات ما و فرشتگان بر او پس از آن درخواست آن کرامت و افاضھ آن بر او است.

گان و بندگان چگونھ است؟فوائد صلوات از نظر خداوند متعال و فرشت  

 پاسخ:

علامھ مجلسی (ره) در کافی می گوید:صلوات از خدای سبحان "رحمت"است. واز فرشتگان استغفار(طلب آمرزش)واز 
.(ھمان)بندگان "دعا" است  

 چرا باید در صلوات برمحمّد (ص) آل او را اضافھ کرد؟

 پاسخ:

.شھید ثانی(ره) آل را مخصوص بھ ان معصوم او ھستندآل پیغمبر (ص) نزد شیعھ امامیھ ،عترت طاھره و خاند
امیرالمومنین علی(ع) و فاطمھ(س) و حسنین(ع) کرده است وجھی و دلیلی ندارد، امّا نزد عامھ اختلاف بسیاری است ،پس 

نی ھاشم و برخی گفتھ اند: آل پیامبر(ص) تمام امت او ھستند، و بعضی گفتھ اند: عشیره اویند ، برخی گفتھ اند: ھرکھ از ب
بنی عبد المطلب کھ گرفتن زکات بر آنھا حرام است،آل پیامبرند. سپس وجوھی برای اینکھ دعا بدون صلوات محجوب 

ذکر فرموده است.،  است  

 ارتباط دعا با صلوات چگونھ است؟

 پاسخ:

ای بچرخد و چون نام  امام صادق (ع) فرمودند: ھر کھ دعائی کند و نام پیغمبر را نبرد آن دعا بالای سرش چون پرنده
  پیغمبر(ص) را برد دعا بالا رود.

فرمود: یعنی پیغمبر را مقدمھ  ام صادق(ع) پرسید: معنای اینکھ ھمۀ صلواتم را برای شما قرار دھم چیست؟ابوبصیر از ام
بر او فرستد  و جلو ھر حاجتی قرار می دھد و از خدای عزّوجل چیزی در خواست نکند تا نام پیغمبر ابتداء کند و صلوات

 ، سپس حاجت  خود را از خدا در خواست کند.

 ٤.(اصول کافی جونیز آن حضرت می فرماید: رسولخدا (ص) فرمود: صلوات برمن و بر اھل بیت من نفاق را می برد
  ترجمھ)۲٥۰ص

 خداشناسی و تقویت خداشناسی و ارتباط آن با صلوات چیست؟

 پاسخ:

ق(ع) فرمود: ای اسحاق بن فروخ ھر کھ ده بار برمحمّد و آل محمّد صلوات اسحاق بن فروخ گوید: حضرت امام صاد
او صد بار بر او صلوات فرستد وھر کھ صد بار بر محمّد و آل محمّد صلوات فرستد خداوند و بفرستد خداوند و فرشتگان 
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ماید: اوست آن خداوندی  کھ فرشتگانش ھزار بار براو صلوات فرستند ، آیا گفتار خدای عزّوّجل را نشنیده ای کھ می فر
رحمت (یادرود) فرستد بر شما و فرشتگانش تا برون آرد شما را از تاریکیھا بسوی روشنایی و بوده  بھ مومنان مھربان 

  )٤۳ھوالذی یصلی علیکم و ملائکتھ لیخرجکم من الظلمات الی النّور و کان بالمؤمنین رحیما(احزاب/

اند : کرامت و  فتھزش و رحمت است، و گفتھ شده : ثنا و ستایش است و برخی گطبرسی(ره) گوید: صلوات از خدا آمر
بخشندگی است. اما صلوات فرشتگان ھمان دعای آنھست چنانکھ از ابن عباس نقل شده و گفتھ شده : در خواست آنھاست 

)۳۱٦۳.(اصول کافی/ ثقةالاسلام کلینی/(از خدای تعالی برای فرو فرستادن رحمت  

ق(ع) فرمود: ھر کھ بدرگاه خدای عزّوجل حاجتی دارد باید بھ صلوات برمحّمد و آلش شروع کند و سپس امام صاد -۲
حاجت خود را بخواھد و در آخر ھم بصلوات بر محمّد و آل محّد پایان دھد زیرا کھ خدای عزّول کریم تر از آن است کھ 

زیرا صلوات بر محمد و آل او محجوب نیست وبدون دو طرف دعا را بپذیرد ووسط دعا را واگذارد وباجابت نرساند . 
  )۳۱٦٥(ھمان /.برخورد بھ حجابی بالا رود

عبیدالله بن عبدالله دھقان گوید: خدمت حضرت رضا (ع) شرفیاب شدم ، پس آنحضرت بھ من فرمود: معنای گفتار -۳
ان نام پروردگارش را بیاد آورد پس من عرض کردم : یعنی ھر زم)۱٥(سوره اعلی/خداوند چیست؟ "وذکر اسم ربّھ فصّلی" 

نماز خواند(صلوة بھ معنای نماز است) فرمود: پس اگر اینطور باشد خداوند تکلیفی نابجا و بیرون از طاقت و توانایی کرده 
است؟ عرض کردم: قربانت ؛ پس معنای آن چگونھ است؟ فرمود: ھر گاه نام پروردگارش را یاد کند بر محمّد و آلش 

د.صلوات فرست  

مجلسی(ره) پس از نقل تفاسیر زیادی کھ از معصوم (ع) و غیر او در تفسیر آمده ؛می گوید:صلوة در آیھ "فصلی" را 
، می گوید: منافاتی و نماز در صحرا و نماز فطر و اضحی تفسیر کرده اند -یعنی الله اکبر –بتوحید وذکر قلبی وزبانی 

  )۳۱٦۷(ھمان/یز یکی از معانی آیھ و بطنی از بطون آن می باشد.میان این روایت و آن روایات نیست زیرا این ن

ونیز آنحضرت (ع) فرمود: رسولخدا (ص) فرموده است: ھرکھ من نزدش نام برده شوم وفراموش کند کھ بر من  -٤
  )۳۱٦۹.(ھمان/او را براھی جز راه بھشت برد صلوات بفرستد خداوند

(و نامی از –ردی بپرده کعبھ در آویختھ و می گوید : اللھّم صل علی محمّد ونیز آنحضرت(ع) فرمود: پدرم شنید کھ م -٥
آل محمبد دنبال آن نمی برد) پدرم بھ او فرمود : ای بنده خدا بریده اش مکن ودر باره حق ما بما ستم مکن و بگو "اللھّم 

  )۳۱۷۰)(ھمان/صلّ علی محمّد و آلھ(واھلبیتش

رموده : ھیچ مردمی نباشند کھ در انجمنی (مجلسی) گردھم آیند و نام خدای ونیز آنحضرت فرمودند: رسولخدا ف -٦
 –.(اصول کافی عزّوجّل را نبرند و بر پیغمبر (ص) صلوات نفرستند جز اینکھ آن مجلس مایھ حسرت  وزیان بر آنھا باشد

ترجمھ) ٥باب الدّعا ء حدیث   

کھ ذکر خدای عزّوّجّل را بسیار کند خداوند او را دوست و نیز آنحضرت (ع) می فرماید: رسولخدا(ص) فرموده : ھر  -۷
دارد ، و ھرکھ ذکر خدا را بسیار کند برای او دو برأت (یعنی منشور آزادی) نوشتھ شود، یکی برأت از دوزخ و دیگری 

)۳۱۸٥(ھمان/ برأت از نفاق و دوروئی.  

امام صادق(ع) فرموده ) -علیھا السلامفاطمة الزھراکر کثیر ، تسبیح منظور از ذ )٤۱(احزاب/ -کثیرا "اذکروالله ذکرا -۸
  )۳۱۸۷(ھمان/-و تسبیح فاطمھ الزھراء (س) از جملھ ذکر کثیر است د یاد کردن بسیارخدا را یاد کنی: است

ونیز آنحضرت (ع) فرمود : رسولخدا (ص) چنان بود کھ روزی سیصد و شصت بار خدا را حمد و ستایش می کرد  -۹
و ایشان اینگونھ می فرمود: الحمدللہ رب العالمین کثیرا علی کل حال (ستایش مخصوص پروردگار  بدن بشماره رگھای

)۳۲۰۲)(ھمان /جھانیانست بسیار بر ھر حال  
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یعقوب بن شعیب گوید : شنیدم از امام صادق(ع) می فرمود: رسولخدا (ص) فرمود: ھمانا در بدن آدمیزاد سیصد و  -۱۰
رگ از آنھا میجنبد و یکصد و ھشتاد رنگ دیگرش ساکن است پس اگر یکی از شصت رگ است کھ یکصدو ھشتاد 

رگھای جنبنده ساکن شودذ (آدمیزاد ) خوابش نبرد و اگر یکی از رگھای ساکن بحنبش در آید خوابش نبرد. و رسولخدا 
و چون  -لی کل حال(ص) چنان بود کھ چون بامداد میکرد سیصد و شصت بار می فرمود: الحمدللہ رب العالمین کثیرا ع

)۳۲۰۳.(ھمانشام می کرد مانند آنرا می گفت  

 اینک بخشی از شرح دعای جامعھ کبیره در مورد صلوات نوشتھ اینجانب:

صَلَیَ است دو نوع  معنا برای آن قائل شده اند. یکی آتش و ھرنوع گرمی و دیگری نوعی عبادت است .محققان ریشھ 
ف است ،لیکن عطف اگر از سوی خدای متعال باشد بھ صورت رحمت است و اگر از گفتھ اند : لفظ "صلاة" بھ معنای عط

سوی فرشتگان باشد ، بھ صورت استغفار جلوه گر می شود و اگر از انسانھا باشد بھ صورت دعا برای ھمدیگر تجلیّ می 
)٤۲۰ص۱کند (ریاض السالکین ج  

رای رھبر عالی قدر خود می فرستد . منفعت این تحیتّھا صلوات شعار مسلمانان است بھترین تحّیت است کھ امت اسلام ب
 دو جانبھ است ؛ یعنی ھم تجلیل شوندگان بھره مند می شوند و ھم تجلیل کنندگان.

علامھ طباطبائی در جواب کسانی کھ صلوات را بھ معنای رحمت گرفتھ اند ، می گوید: اولئک علیھم صلوات من ربّھم و 
صلوات " و مفرد بودن " رحمت" در ھمین آیھ و نیز استدلال بھ رحمت الھی بر صلوات  )جمع بودن "۱٥۷(بقره  -رحمة

فرستادن خدا بر مؤمنان " ھو الذی یصلیّ علیکم و ملائکتھ لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمومنین 
) دلالت می کند کھ اجمالا صلات غیر از رحمت است.٤۳رحیما"(احزاب   

)ترغیب بھ ٤۹۳ص ۲رم(ص) است کھ " ارفعوا أصواتکم بالصلاة علی فانّھا تذھب بالنفاق(کافی جدر بیان رسول اک -۱
 صلوات با صدای بلند و ذکر آثار مثبت و برکات فراوان آن ، واز بین بردن نفاق.

ر صلوات بھترین عبادت است زیرا صلوات ھدیھ ای است کھ نخست خود خداوند و سپس فرشتگان ، آن را بر پیامب -۲
 (ص) می فرستند. پس کار خدایی است و اقتدا بھ ذات اقدس الھی است. 

" ان الله و ملائکتھ....." دلالت بر استمرار و پیوستھ بودن ای فیض ویژه می کند. -۳  

از رسول خدا(ص) نقل است: ھر کس یک بار بر من صلوات بفرستد خداوند در برابر ان ده بار بر او صلوات می  -٤
گناه از او محو می کند. " من صلیّ علیّ صلاة صلی الله علیھ بھا عشرا و حطّ عّنھ عشر خطیئات(الدرّ المنثور فرستد و ده 

احزاب )٥٦ذیل آیھ  ٦٥۱ص٦ج  

و می فرمایند: ھرکس صلوات بر مرا بنویسد تا زمانی کھ آن نوشتھ موجود است ، ملائکھ بر او صلوات می  -٥
زل الملائکة یصّلون علیھ مادام اسمی فی ذلک الکتاب" (ھمان)فرستند"من صلیّ علیّ فی کتاب لم ت  

کسانی کھ سنت مرا  -۲عاق والدین  -۱از آن حضرت رسیده است: سھ گروه ھستند کھ توفیق دیدار مرا پیدا نمی کنند: -٦
م : احدھا العاقّ کسی کھ نام من نزد او برده می شود و صلوات بر من نمی فرستد. (لایری وجھی ثلاثة أقوا -۳رھا کردند 

)۲۲۷ص ۷(تفسیر روح البیان جلوالدیھ و الثٍّانی تارک سنتی و الثالث من ذُکرتُ عنده فلم یصلّ علیّ  

صلوات پشتیان استجابت دعا است. دعا محجوب و پوشیده می ماند تا آنکھ بر محمّد و آل او صلوات فرستاده شود. -۷  

رت را از واجبات تشّھد نماز دانستھ اند . جالب است کھ قرطبی از بسیاری از علمای اھل سنّت صلوات بر آن حض -۸
ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین (امام باقر)نقل کرده است: اگر نماز بخوانم و در آن نماز بر پیامبر (ص) و اھل بیت(ع) 
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و لا علی أھل بیتھ لرأیت أنّھا لا صلوات نفرستم ، آن نماز را ناتمام می دانم" لو صلیّت صلاة لم أصلّ فیھا علی النّبی (ص) 
)۲۱٤، ص۱٤(تفسیر قرطبی ، ج تتّم"   

شافعی در سؤال اصحاب خود کھ می گفتند " گروھی از مردم طاقت شنیدن فضائل و مناقب اھل بیت را ندارند از این     
ای قوم از این حرفھا  رو اگر کسی از ما در این باره سخن بگوید ، آنھا می گویند : این رافضی است و شافعی گفت :

بگذرید زیرا اینھا حدیث رافضی ھاست . من شافعی از این انسانھا بھ سوی خدا تبّری می جویم کسانی کھ دوستی منسوبان 
 ۲بھ فاطمھ را " رفض" می دانند .صلوات پروردگار من بر آل رسول و لعنت بر این جاھلیت باد. (ینابیع الموّدة ج

اھل بیت رسول خدا محبت شما از سوی خداوند در قرآنی کھ نازل کرده واجب شده است  )و شافعی می گوید: ای۳۷۳ص
)٤۳٤ص ۲در عظمت مقام شما ھمین بس است کھ ھر کس بر شما صلوات نفرستد ، نماز او صحیح نیست( ھمان ج   

رستید (ھمان عالم بزرگ اھل سنت ابن حجر عسقلانی از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است : صلوات ناقص بر من نف
) ٤۳٤ص  

آل رسول (ص) نھ شامل زنان پیامبر است  ونھ شامل دوستان و انصار او کھ بعضی ادعا کرده اند آنھایی کھ مقابل 
نھروان) کھ بھ قول امیر المؤمنین علی (ع) استخوانی گلوگیر  –صفین  –علی(ع) ایستادند و جنگ افروزی کردند (جمل 

از پیامبر سوال شد : اقربای تو کھ در این آیھ ، موّدت و دوستی انان واجب شد ، چھ  بود. زمخشری در کشاف می گوید کھ
کسانی ھستند؟ فرمود : علی ، فاطمھ ، و دوپسرش ، و او در پایان بھ سھ دلیل استدلال می کند کھ تعظیم و بزرگداشت این 

)۱٦۷، ص۲۷چھار نفر بھ صورت ویژه واجب است. (تفسیر کبیر ج  

جریان کسا نھ تنھا ھمسران خود را داخل نکرد بلکھ از ورود آنان جلوگیری کرد و سپس با اشاره بھ  پیامبر(ص) در
فاطمھ ، شوھر و فرزندان وی عرضھ داشت : خدایا اھل بیت من اینھا ھستند.و از ورود ام سلمھ کھ می خواست وارد شود 

لرجس اھل بیت و یطھرکم تطھیرا" اھل کسا باید معصوم باشند. مانع شد. پس بنا بر آیھ تطھیر " انمّا یرید الله لیذھب عنکم ا
و شیعھ عقیده دارد کھ عصمت منحصر در خمسھ طیبھ نیست بلکھ با ادلھ اثبات می کند کھ نُھ امام بعدی کھ فرزند امام 

از حسین (ع) ھستند معصومند. آنان ، چھارده معصوم واسطھ فیض ھستند و صلوات بر محمد(ص) و آل او حکایت 
   روحیھ قدر شناسی امت است.

 مجازات صلوات نفرستادن بر پیامبر(ص) در نماز چیست؟

  پاسخ:

رسول خدا(ص) فرمود: کسی کھ نام مرا پیش او ببرند و بر من صلوات نفرستد و بھ جھنم برود ، خداوند او را از رحمت 
وات بر من را فراموش کند در راه بھشت بھ اشتباه خود دور گرداند و نیز فرمود : کسی کھ نام مرا پیش او ببرند و او صل

 می افتد. 

درود و سلام بر خداوند و رسول گرامیش(ص) و حجتھای روی زمین ائمھ (ع)؛ نجات دھنده ما از گمراھی در شناخت 
آستان  خدای یکتا ،و رھاشدن  از بند انتقام او برطبق فراز اول دعا، سپس بھره گیری از رحمت خداوندیش و نزدیکی بھ

 قرب الھی ، ودر نتیجھ دور ماندن از قافلھ رسوایی دنیا و آخرت .

؟طریق استجابت دعا چگونھ است / وبھ عبارتی  طریق رسیدن بھ قرب الھی چیست  

 پاسخ:

تجلی ظھور دارد پس ،یاد خدا و شگفتی عظمت او در خلق افرینش پایانی ندارد . سلطنت او باقی است ، او ھمیشھ بالذات 
و وارد دعا می شوی و حاجتی از خداوند تعالی خواستی ، ابتدا خدای عزّوجل را تمجید کن با ذکر (الله اکبر) وقتی

سپاسگزار نعمت ھای او باش با ذکر (الحمدللہ) و او را تسبیح کن با ذکر (سبحان الله) و بعد ذکر تھلیل (لا الھ الاالله) و 
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(اصول مّد و آلش صلوات بفرست وسپس درخواست خود را مطرح کن/. اورا ثناگو باش بر نعمتھای بیشمارش و بر مح
)۳۱۳۰ –کافی/ کتاب الدعاء   

 ادامھ فراز اول دعا:

نزدیک فرما.  برساحت قرب خود کھ در برابر منزلت تو خوار و بی مقدار ھستیم  خدایا ما را  

س ستایش و بعد اقرار بگناه . آنگاه در حضرت امام صادق(ع) فرمودند: جز این نیست کھ آداب دعا ھمان مدح است و سپ
)۳۱۲۹ -(کافی کتاب الدعاخواست ، ھمانا بخدا سوگند ھیچ بنده ای از گناه بیرون نشده جز با اقرار بھ آن  

علامھ مجلسی(ره)می گوید :شاید مراد از مدح بیان آن چیزھائی است کھ دلالت بر بزرگواری ذات و صفات او دارد بدون 
(ھمان).اد بھ ستایش و ثناء : اعتراف بھ نعمتھای او وشکر گذاری بر آنھاستملاحظھ نعمت و مر  

نسان را خوار و بی مقدار می تنھا راه نجات انسان شناخت نعمتھا و شکر گذاری بر نعمتھای الھی است و کوتاھی در آن ا
الھی بھتر و بیشتر بر  سازد برای نزدیک شدن بھ ساحت قرب الھی با تضّرع و زاری و اقرار بھ گناھان از رحمت

 خوردار گردیم.

دٍ وَ آلهِِ، وَ لاَ تفَْضَحْنَا لدََیْکَ    صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
.بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود رسوا مکن  

 پاسخ:

حضرت رضا(ع) فرمود: مثل استغفار (ریختن گناھان ) چون برگی است بر درختی کھ در فصل پائیز آن درخت بجنبد و 
آن برگ بریزد وکسیکھ از گناھی استغفار کند و باز آنرا انجام دھد مانند کسی است کھ پروردگار خود را مسخره 

کتاب الدعاء) –فی اصول کا –علی بن ابراھیم عن یاسر عن الرضا(ع)  -۳۲۰۹(کند  

  برای دور ماندن از رسوایی دنیا و آخرت باید اعتقاد را تقویت کرد .چگونھ؟
 درسی از آیت الله مصباح یزدی:

شود. كسي كھ بھ این پنج اصل ایمان داشتھ باشد مومن و شیعھ است؛ اما  اعتقادات ما در اصول دین و مذھب خلاصھ مي
ن معتقد نباشد، منکر ضروري و از دین خارج است و كسي كھ بھ یكي از دو اصل گانھ دی اگر كسي بھ یکي از اصول سھ

مذھب اعتقاد نداشتھ باشد، از تشیع خارج است. بنا براین جایگاه آخرت در نظام عقیدتي ما اعتقاد بھ این مسألھ است کھ 
 بیند. شود و نتایج اعمالش را مي انسان بعد از مرگ زنده مي

چون اعتقاد بھ خداي یگانھ از یک سو، و   طي با نظام ارزشي ما ھم دارد؟ جواب این پرسش مثبت است؛آیا این اعتقاد ارتبا
دانیم كسي كھ معتقد بھ  اي در نظام ارزشي ما دارند. ھمھ ما مي كننده اعتقاد بھ قیامت از سوي دیگر نقش بسیار مھم و تعیین

داند کارھایش حساب و  فاوت دارد. چگونھ؟ فرد معتقد بھ قیامت ميقیامت نباشد رفتارش با كسي کھ معتقد بھ قیامت است، ت
رو انگیزه دارد كھ کار خوب انجام دھد و کار بد را ترك كند.  کتاب دارد و روزي باید جواب ھمھ آنھا را بدھد. از ھمین

ما رسیدگي نخواھد کرد و گوید کسي بھ اعمال  اما اگر كسي صرف نظر از ایمان بھ خدا، بھ آخرت اعتقاد نداشتھ باشد، مي
 واین رسوایی دنیا و آخرت است..(ایت الله مصباح یزدی)اگر پاداش و مجازاتي ھم در كار باشد، در ھمین دنیاست

گذاري كارھا باید این نكتھ را ھم در نظر بگیریم کھ ھر كاري چھ آثاري در زندگي ابدي ما خواھد  بنابراین، در مقام ارزش
دانند كھ  و لذائذ دنیوي آن اكتفا نكنیم. برخلاف بعضي از مكاتب اخلاقي كھ ملاک ارزش را لذت ميداشت و فقط بھ منافع 
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دھد. اما نظام اخلاقي  در واقع انکار نظام ارزشي و اخلاقي است؛ چون ھر کس ھر چھ را دوست داشتھ باشد، انجام مي
لاوه بر آثار دنیوي آن، تأثیرش در زندگي ابدي را اسلام مبتني بر نظام عقیدتي است كھ در مقام سنجش ارزش یك عمل، ع

بندي رفتارھاي  ھاي ارزشي ما غلط است و مبناي عقلاني ندارد. تقسیم كند. بدون چنین ملاكي قضاوت نیز ملاحظھ مي
ھاي ارزشي دنیاست كھ بھترین آنھا ملاک  خوب و بد در دین بر اساس این محاسبات است. این برخلاف بسیاري از نظام

دانند؛ اگر عقلا كاري را ستودند، بھ نظر آنھا این کار خوب است و اگر كاري را  وبي و بدي را مدح و ذم عقلا ميخ
كھ عقلا چھ کساني ھستند،  نكوھش كردند، آن كار بد است. در این نظام ارتباط رفتار با آخرت جایگاھي ندارد. اما این

وت خود باید در نظر بگیرند و مسایلي از این قبیل، مشخص شان چیست، چھ اموري را براي قضا ملاک ارزش حکم
نیست. ھر چھ را مردم خوب بدانند، خوب است. روشن است كھ چنین نظامي ضعیف است و مبناي عقلاني کافي ندارد؛ 

انیم از تو گذاري یك رفتار باید ھمھ آثارش را تا ابد در نظر گرفت و از آنجا كھ خود ما نمي زیرا در مقام سنجش و ارزش
 عھده چنین محاسباتي برآییم، بھ دین احتیاج داریم.

 تأثیر ایمان بھ معاد در رفتار

بنا براین، از یك سو ما باید اعتقاد داشتھ باشیم کھ عالم دیگري خواھد آمد؛ از سوي دیگر باید ببینیم این اعتقاد در رفتار ما 
اعتقادات ماست كھ قرآن كریم در آیات متعددي بر آن تأكید  ترین و نظام ارزشي ما چھ تأثیري دارد. این یكي از اصلي

ا بِالّلہِ وَبِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَا ھُم بمُِؤْمِنیِنَ * یُخادِعُونَ  كند: مي اسِ مَن یَقوُلُ آمَنَّ َ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ ما یَخْدَعُونَ إلاَِّ   وَمِنَ النَّ اللهَّ
گویند و قصد دارند  كنند بھ خدا و روز قیامت اعتقاد دارند، اما دروغ مي كساني ادعا مي)۹-۸ه (بقر أنَْفسَُھُمْ وَ ما یَشْعُرُون

 دھند. خدا را فریب بدھند؛ در صورتي كھ خود را فریب مي

ترین اعتقادات ماست كھ بدون آن شخص، کافر است؛ اما این اعتقاد چھ  دانیم كھ ایمان بھ آخرت یکي از اصلي ھمھ ما مي
ِ  فرماید: برد و مي عمل ما اثر دارد؟ قرآن كریم در این زمینھ تعبیر جالبي بھ کار مي مقدار در لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

َ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ  وارند کنند، امید الله علیھ و آلھ تأسي مي كساني كھ بھ پیغمبر صلوات)۲۱حزاب (اأسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللهَّ
اي است، و غیر از اعتقاد بھ روز قیامت است. آدمي  کھ روز قیامت در پیشگاه الھي حاضر شوند. این امید احساس زنده

داند، اما از بسیاري از آنھا غافل است و بھ آنھا توجھ ندارد؛ تا زماني كھ بھ او تذكر داده شود. این  مطالب فراواني را مي
شود آن اعتقاد منشأ اثر باشد.  دارد و موجب مي عتقاد را در ذھن و دل انسان زنده نگھ ميدانستن غیر از امیدي است كھ ا

الله  شان را بگیرند، باید بھ پیغمبر اکرم صلوات کساني كھ امیدوارند در پیشگاه الھي حاضر شوند و در آخرت پاداش اعمال
ھِمْ  رماید:ف در آیھ دیگري كھ مي» ظن«علیھ و آلھ تأسي کنند. شاید منظور از  لاقَوُ رَبِّ ھُم مُّ چنین )٤٦(بقره الَّذِینَ یَظُنُّونَ أنََّ

 حالتي باشد، نھ ظن در مقابل شک و یقین.

تواند در اعمال  ھایي از حجاب پوشیده نمانده باشد، مي پس اگر اعتقاد ما بھ قیامت زنده باشد و در اعماق قلب ما، زیر پرده
تر و حضورش در ذھن ما بیشتر باشد، بیشتر در رفتار ما اثر خواھد  قاد با طرواتما منشأ اثر باشد و ھر قدر این اعت

داشت. بالاترین ضمانت اجرایي براي عمل بھ دستورات شرع و عمل بھ قوانین معتبر، ھمین اعتقاد بھ روز قیامت و 
باعث آلوده شدن انسان بھ گناھان كھ فراموش کردن آن  چنان رسیدگي بھ نتیجھ اعمال و توجھ داشتن بھ این اعتقاد است؛ ھم

شوند پرسیده شود، بگویند ما قیامت را قبول داریم؛ اما گویا  شود. شاید اگر از بسیاري از كساني كھ بھ عذاب گرفتار مي مي
شان نداشتھ است. اعتقاد زماني در نظام ارزشي و نظام رفتاري ما اثر  اند. چون حضوري در زندگي چنین اعتقادي نداشتھ

 ت خواھد داشت كھ در ذھن انسان حضور فعال داشتھ باشد؛ و فراموش کردن آن ھم اثر منفي خواھد داشت.مثب

اھمیت بدھیم و ھمیشھ آنھا را در   شود، مان منشأ اثر مي ما باید نسبت بھ اعتقاد بھ خدا و ایمان بھ روز قیامت كھ در زندگي
جاست كھ مسألھ تشخیص  انسان باید کارھاي خوب انجام بدھد. در اینداریم. ثمره این امر این است كھ  ذھن خود زنده نگھ

آید؛ باید پیامبراني از سوي خدا بیایند و بگویند چھ کاري موجب رضایت  خوب و بد مطرح شده، بھ دنبال آن بحث نبوت مي
 .(ایت الله مصباح یزدی)خداست
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 :چرایي مذمت دنیاطلبي

اي از سعادت آخرت نخواھد داشت. چنین كسي  ي كھ بھ دنبال دنیا باشد، بھرهشود؟ چون كس اما چرا دنیاخواھي مذمت مي
براي آخرتش کاري نکرده کھ ثمره آن را در آخرت ببیند. او كارھایش را براي دنیا انجام داده و نتایج آن را دیده است. در 

بَاتِكُمْ فيِ حَیَا شود: روز قیامت بھ چنین كساني گفتھ مي نْیَا وَاسْتَمْتَعْتُم بھَِاأذَْھَبْتُمْ طَیِّ دنیا کارھایي را انجام  در)۲۰احقاف(تِكُمُ الدُّ
اي نیست. البتھ خداوند در آیھ  مند شدید؛ پس براي شما در آخرت بھره دادید تا خوش باشید؛ از نتایج كارھایتان ھم بھره

لْنَا لھَُ  رسند؛ ن نميھایشا کنند، بھ ھمھ خواستھ فرماید: كساني ھم کھ براي دنیا کار مي دیگري مي ن كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ مَّ
رِیدُ  ھا،  ھا، بھترین ریاست خواھند؛ بھترین کاخ طالبان دنیا ھمھ عالم را براي خودشان مي)۱۸(اسرا فیِھَا مَا نَشَاء لمَِن نُّ

ر این عالم این ھمھ جنگ و دعوا نبود. رسند؟ اگر چنین بود، د خواھند، مي ھا و...؛ اما آیا بھ ھمھ آنچھ مي بھترین شادي
شود. اما كساني كھ بھ دنبال آخرت ھستند، خداوند بیش از آن چھ  ھا مي ھاي دنیاطلبان موجب این جنگ تزاحم بین خواستھ

ا یَشَاؤُونَ فیِھَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ   دھد؛ کنند، بھ آنھا مي فکر مي ز آن. چون ھر چھ بخواھند ھست، حتي بیش ا)۳٥(قلھَُم مَّ
شان بھ آن تعلق نمي گیرد. خداوند در  ھاي خداوند براي بشر قابل تصور نیست؛ از ھمین رو خواست بسیاري از پاداش

؛ اما پاداش آنھا وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لھََا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ  كند: جویان را چنین معرفي مي اي گروھي دیگر از آخرت آیھ
شْكُورًا فرماید: عبیري فراتر از مزد بیان كرده و ميرا با ت . معني این تعبیر خیلي والاست و ما از درك فَأوُلئَكَِ كَانَ سَعْیُھُم مَّ

اش را در او ایجاد کرده، راھش را بھ وي  اي در مقابل عملي کھ خود او توفیقش را داده، انگیزه آن عاجزیم. خداوند از بنده
شْكُورًا کند؛ ا فراھم کرده تا این بنده بتواند آن كار را انجام دھد، تشکر مينشان داده و اسبابش ر ؛ فَأوُلئَكَِ كَانَ سَعْیُھُم مَّ

 دھد! نپرس چھ پاداشي بھ آنھا مي

توان تصور كرد: قطب اول این است کھ آدمي بھ  طلبي دو قطب مي گفتیم در نظام ارزشي اسلام براي دنیاطلبي و آخرت
اش بھ آخرت باشد. مصداق بیّن چنین  ا فراموش، یا انکار کند؛ قطب دیگر ھم این است کھ تمام توجھطور کلي آخرت ر

الله علیھم اجمعین ھستند؛ شاید بعضي از  شوند، انبیا و اولیا صلوات كساني كھ در میان افراد عادي کمتر پیدا مي
اند؛ گاھي نیز آن را  اند؛ گاھي بھ یاد آخرت ن دو قطبشان ھم، چنین باشند. اما اکثر افراد، بین ای یافتگان مکتب تربیت

كنند. این جاست کھ باید سعي کنیم اعتقاد بھ آخرت را زنده نگاه داریم و دائماً بھ آن توجھ داشتھ باشیم تا در  فراموش مي
)  .۳۹٥، ص: ٤ من لا یحضره الفقیھ، ج (للِْمَوْتمَنْ كَانَ أشََدَّ ذِكْراً   النَّاسِ   أكَْیَسُ  اعمال ما مؤثر باشد. در روایت نیز نقل شده کھ

ترین مردم کسي است کھ بیشتر بھ یاد مرگ باشد. زیرا زماني كھ انسان بھ یاد مرگ و حساب و كتاب روز قیامت  زیرک
کند. این، زیرکي است. اما زماني كھ مرگ را  اش درست رسیدگي مي دھد، و بھ زندگي است، اعمالش را درست انجام مي

خورد. بنا براین ما باید ببینیم  شود. چنین كسي کیاست و زیرکي ندارد و فریب مي اموش کرد، گرفتار جھل و غفلت ميفر
 .رفتارھایمان بر اثر آن اصلاح شودمان باشد تا  چگونھ یاد مرگ و قیامت بیشتر در ذھن

 ابعاد آخرت طلبي

آیا اھمیت دادن بھ آخرت فقط در مسائل شخصي است، یا  شود این است كھ بحث دیگري کھ بھ دنبال این مسألھ مطرح مي
ھاي اجتماعي ھم این مسألھ مطرح است؟ آیا ما غیر از این کھ باید خودمان بھ فکر قیامت باشیم، باید دیگران را ھم  در جنبھ

ند؟ آیا دولت ھم كھ مردم بھ آخرت بیاندیش بھ فکر آخرت بیندازیم؟ آیا كساني مسئولیت قانوني و رسمي دارند براي این
ھاست؟! آیا در نظام اسلامي مسئولیت  اي در این زمینھ دارد، یا بھ قول بعضي، این كار مربوط بھ متوھمین و بیکاره وظیفھ

اي کھ براي آخرت مفید باشد، جزء وظایف دولت و مسئولین و متعھدین  یادآوري آخرت و تنظیم روابط بین افراد بھ گونھ
اي است كھ  ھاي دولت در جامعھ اسلامي و رابطھ دولت و ملت بحث گسترده ین وظایف و مسئولیتاجتماع ھست؟ البتھ تبی

 باید در فلسفھ سیاست بررسي شود.

داشتن یاد آخرت اھمیت قایل  شود این است كھ آیا در نظام ارزشي اسلام کھ براي زنده نگاه آنچھ بھ بحث ما مربوط مي
بینند؟ یا یادآوري مرگ ھم از فضائلي است  ه کھ اگر نباشد، افراد خسارت مياست، حد واجبي براي این امر مشخص شد
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اي از یاد آخرت مساوي  توان گفت غفلت از مرتبھ كھ ھر چھ بیشتر باشد، بھره آدمي از ثوابش افزایش خواھد یافت؟ آیا مي
 کند؟ با انکار دین است و فراموش کردن آن تدریجاً انسان را بھ کفار ملحق مي

انگیزد. با دقت در آیات  چنان در رفتار آدمي مؤثر است کھ تعجب انسان را برمي اد بھ آخرت (و اعتقادات دیگر) آناعتق
فرماید: بعضي از مردم زماني كھ نام خدا  توان مواردي از این امر را مشاھده كرد. بھ عنوان مثال قرآن مي قرآن مي

تْ قلُوُبُ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ  کنند؛ از پیدا ميشوند و اشمئز شود، ناراحت مي تنھایي برده مي بھ ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ وَإذَِا ذُكِرَ اللهَّ
شوند کھ اعتقاد بھ آخرت ندارند؛ نھ تنھا از این  كساني از بحث توحید، خداشناسي و خداپرستي ناراحت مي)٤٥زمر (بِالآْخِرَةِ 

ھا بھ دنبال این  سوادھا و بیکاره گویند: بي اید كساني مي شوند! مگر نشنیده کنند، بلكھ از آن مشمئز مي ھا استقبال نمي بحث
 وقت ما دلمان بھ انقلاب خوش است! ھا ھستند! ببینید آمریکا بھ کجا رسیده! آن حرف

علت این اشمئزاز از بحث درباره خدا و خداشناسي و توحید این است کھ ایمان بھ آخرت ندارند. یعني انکار آخرت، یا 
شود اعتقاد بھ توحید ھم ضعیف شود. عدم اھتمام بھ آخرت، توحید را ھم از انسان  ضعف ایمان بھ آخرت باعث مي

کند و او را بھ عذاب شدید مبتلا  کند، سعادت آخرت را ھم از او سلب مي گیرد، و نھ تنھا زندگي دنیایش را خراب مي مي
                                  الطاھرین. الله علي محمد و آلھ  صلي  د.شو گرداند و بھ خزي و رسوایي دنیا ھم مبتلا مي مي

ابیِنَ بھِِبتَکَِ، وَ اکْفِنَا وَحْشَةَ الْقَاطِعِینَ بصِِلتَکَِ حَتَّى لاَ نرَْغَبَ   اللَّھُمَّ أغَْننَِا عَنْ ھِبةَِ الْوَھَّ
  (فراز دوم).مَعَ فَضْلکَِ  إلِىَ أحََدٍ مَعَ بذَْلکَِ، وَ لاَ نسَْتَوْحِشَ مِنْ أحََدٍ 

نیاز گردان، و با پیوند خویش ما را از ھراس پیوند گسستن  خدایا، ما را بھ لطفِ بخشش خود، از بخشش بخشندگان بی
دیگران دور ساز، تا با وجود بخشش تو، از دیگران چشمِ بخشش نداشتھ باشیم، و با وجود احسان تو، از تنگ چشمیِ 

 .ایشان بھ ھراس نیاییم

 لطف الھی یعنی صفت الھی یعنی خداوند لطیف است؛لطیف در معنا چیست؟

 پاسخ:

لطیف در حق تعالی مراد قلبت و نازکی و کوچکی نیست بلکھ مراد نفوذ در اشیاء و امتناع از درک شدن است. یعنی ھمھ 
طیف در اسم خدا اخبار از چیز را خداوند درک می کند و چیزی او را درک نمی کند. خداوند لطیف است؛پس مراد بھ ل

شده ودر طلب آن زوال یافتھ ،پس از آن عود لق،پس عقل از درک آن منقطع این است کھ وجود حق خفاء یافتھ از نظر خَ 
کرده در حالتی کھ بھ چیزی از آن نرسیده ووھم نیز درک آن ننموده.پس لطافت خداوند ، از این کھ درک شود بھ حدّی 

 مرحوم شیخ صدوق) -۱۲۱ص -(عیون الاخبار الرضان مراد از لطافت در مخلوق قلت و کوچکی است. ومعنی شود بھ وضعی ولیک

زیرا اگر تمام وجود انسان از خود دور نکند را  پس در این فراز از خشم خداوند بھ سوی لطف الھی حرکت می کنیم تا ما
نویات و زندگی دنیا و آخرت سالم خواھد ماند تسلیم لطف الھی شود و لطف الھی شامل حال انسان گردد اودر دین و مع

 زیرا ھدایت الھی  مرتبۀ بالاتر و اوج کمال است کھ نصیب ھر بنده شایستھ می شود.

  طریق بی نیازی ازدیگران چیست؟  آیا می شود از رحمت خدا و بخشندگی او جدا ماند؟

 پاسخ:

.بھم زدن مرا بخود وامگذار خدایا بھ یک چشم –الھی لاتکلنی الی أنفسنا طرفة عین ابدأ   
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اراده الھی انجام می گیرد و منشأ آن نیات و اعمال خوب و بد ما است و از جملھ  از با توجھ بھ اینکھ ھدایت و ضلالت
عوامل تأثیر گذار در اعمال ما، امداد و عنایت الھی است. اگر خدای متعال، لحظھ ای ما را بھ خود واگذارد، لغزش ھا و 

. ما سر خواھد زد کھ ممکن است موجب ھلاکت قطعی گردد یا جبران آن آسان نباشد تقصرھایی از  
بدترین این لغزش ھا، لغزشی است کھ در ھنگام مرگ ممکن است بھ سراغ انسان آید و سوء عاقبت و عقاب اخروی را  

از اینگونھ لغزش ھا این بود کھ بھ دنبال داشتھ باشد از این رو، یکی از دعاھای معصومین (علیھ السلام) برای پیشگیری 
.خدا آنھا را بھ خود وا نگذارد   

:دعایی کھ این مضمون را در بر دارد بھ دو گونھ نقل شده است  
: أ) در روایتی چنین آمده است  

لا امام صادق (علیھ السلام) فرمودند: ام سلمھ شنید کھ پیامبر (صلی الله علیھ وآلھ) در دعاھای خود می گویند اللھم و  
 تکلنی الی نفسی طرفة عین أبدا

ام سلمھ از پیامبر (صلی الله علیھ وآلھ) درباره این دعا، سؤال کرد پیامبر (صلی الله علیھ وآلھ) فرمودند: ای ام سلمھ، چھ  
چیز مرا در امان نگھ می دارد؟! تنھا، بھ این دلیل کھ خدا، یونس بن متی را بھ خودش واگذاشت کاری از او سرزد کھ 

)۳۸٤ص ۱٤حار الانوار ج ب .(دز  

 برای درک مطلب ،بھتر آنست از زبان حضرت امیرالمؤمنین(ع) حقایق را جویا باشیم:

" او خدایی است کھ بی نیاز است ، اندیشھ ھا بھ ریشھ و کنھ ذاتش پی نبرد . فھم ھا غرق در اویند . از تمثّل و تجسّم دور 
ا ھا در اشاره کنھ ذاتش خشک شده اند . جنگ و مناظره دشمنان در بارۀ تعریف است. خردھا از احاطھ بر او نا امیدند.دری

قدرت او از بلندی بھ سوی پستی گراییده است.او یکی است در مقابل عدد ولی ھمیشگی است نھ در مقابل زمان ، ثابت و 
و بخشندگی خود خستھ نمی  استوار است امّا نھ بواسطھ چیزی. " خداوند تعالی محل احسان و بخشش است او از احسان

 شود،ولی چرا بندگان بھ دیگران نیازمندند و بیشترین نیازمندیھای خود را با مردم عادی مطرح می کنند؟ 

بھتر است بگوییم کھ خودشناسی خداشناسی است وانسان در این شناخت ذلیل و خوار است پس ضعف ایمان وورود جھل 
شیطان نیز در كمین انسان سنگرھا ساختھ و از ھر طرف بھ  سوق می دھد.در وجود انسانھا آنھا را بسوی دیگران 

قصد فتنھ بھ سوي انسان تیري پرتاب مي كند كھ شاید او را بھ تدریج از پاي درآورده و مقاومت را از او سلب كند 
ي صید مي كند. تا طعمھ اي آماده براي او باشد. و براي ھر كس دام ھاي مختلفي گسترانیده و او را از طریق خاص

اسیر مي كند و پیوستھ او را دستخوش فراز و وکسب رتبھ و مقام یكي را در دام شھوت، غضب و خود خواھي ھا 
واین مبانی از تعریف" الھی لا تکلنی   نشیب ھاي ھوي و ھوس قرار مي دھد تا عمر تباه شده را بھ آخر برساند

 الی نفسی طرفة عین ابدا "خارج است.

یر خدا بند شود او بھ ناپایداري كھ قرین عجز و تنگ نظري است ارتباط یافتھ است كھ گاھي او خوف زوال دل چون بھ غ
داشتھ، مانع از عنایت بھ این مسكین است و گاھي با توھم نقصان دست از عطا برگیرد و بھ بخل گراید و گاھي ھم 

 ھ محرومیت آنان مي انجامد.اغراض خاص وھمي مانند طلب تملق و چاپلوسي و تحقیر نیازمندان ب
و لذا در دعاي ابوحمزه مي فرماید: و لا تلكني الي الناس فانھم یھینوئي ؛ یعني خدایا مرا بھ مردم حوالھ نده كھ اینان مرا 

 خوار خواھند كرد.
خواھد و اما اگر دل بھ خداي غني مطلق ربط یافت نھ خوف زوال و نھ توھم نقصان و نھ اغراض وھمي نابجا در كار ن

بود، بلكھ تكیھ بر آن غني مطلق آن چنان دل را آرام مي كند كھ نظر بر غیر را دیگر حرام دانستھ و كمترین رغبتي بھ 
دیگران نخواھد داشت ؛ زیرا بھ غناي مطلق تكیھ زده و غني ترین اغنیاي عالم در مقابل او كمترین و ناچیزترین بحساب 

 آیند.
فْنى نَفْسَكَ  فْن الَلھُّمَّ عَرِّ كَ اِنْ لَمْ تُعَرِّ فْنى رَسُولكََ فَاِنَّ كَ الَلھُّمَّ عَرِّ فْنى نَفْسَكَ لمَْ اعَْرِف نَبیَِّ كَ اِنْ لَمْ تُعَرِّ ى رَسُولكََ لمَْ اعَْرِفْ فَاِنَّ

تَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دینى فْنى حُجَّ كَ اِنْ لَمْ تُعَرِّ تَكَ فَاِنَّ فْنى حُجَّ تَكَ الَلھُّمَّ عَرِّ  حُجَّ
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دایا خود را بھ من بشناسان، زیرا اگر خود را بھ من نشناسانى فرستاده ات را نشناختھ ام، خدایا فرستاده ات را بھ من خ
بشناسان، زیرا اگر فرستاده ات را بھ من نشناسانى حجّتت را نشناختھ ام، خدایا حجّتت را بھ من بشناسان، زیرا اگر حجّتت 

.اه مى شومرا بھ من نشناسانى، از دین خود گمر  

 »یَعْرِفوُنَ نِعْمَھَ اللهِ ثُمَّ یُنْکِروُنَھا«
 ».کنندنعمت خدا را شناختھ سپس انکار می«

 
ایکاش در مرحلھ خضوع و خشوع نعمت خدا را سپاس می گذاردیم و آنھا را انکار نمی کردیم. ایکاش نعمت شناس باشیم 

پاس می داشتیم تا دچار سلب توفیق نمی شدیم. تا نقمت الھی گریبانمان را نگیرد. ایکاش نعمت الھی را  

اگر بھ قدرت حضرت حق وصل شویم، نیروي محدود، اھرم بازو را بھ قدرت الھي مرتبط كرده و بھ نیروي لایزال او 
 دست توكل زده و از ھیج قدرتي ھراس نخواھیم داشت.

نات در مقابل عظیم ترین قدرت ھاي زمان خود مي یكي از اسرار، بلكھ سر الاسرار مكتب انبیا كھ پیوستھ با كمترین امكا
ایستادند این بود كھ با علم و آگاھي بھ قدرت خداي متعال و اطمینان بھ یاري او آن چنان شجاعانھ اقدام مي كردند كھ مایھ 

ستاد و ی ای. پیامبر گرامی اسلام با نیروی الھی در برابر ھر منافق و مشرک محیرت نادان ھاي زمان قرار مي گرفت.
 پیروزی را کسب می کرد.

 
دٍ وَ آلهِِ، وَ کدِْ لنََا وَ لاَ تکَدِْ عَلیَْنَا، وَ امْکُرْ لنََا وَ لاَ تمَْکُرْ بنَِا، وَ  أدَِلْ لنََا وَ  اللَّھُمَّ فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

  لاَ تُدِلْ مِنَّا.(فراز سوم)

بیر کن کھ بھ سود ما باشد، نھ بھ زیان ما، و چنان مکر و خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و کارھا را چنان تد
.ترفند نما کھ بھ سود ما باشد، نھ بھ زیان ما. ما را بھ پیروزی رسان و آن را از ما باز مَسِتان  

 
ی مکر چیست؟ مکر الھی و مکر بشر چھ تفاوتی با ھم دارد؟معنا  

 پاسخ:

د و یا در کار خوب. در مفردات می گوید: مکر آنست کھ شخص را مکردرلغت" تدبیر"است.اعّم از آنکھ در کار بد باش
ممدوح آنست کھ از آن کارخوبی مراد باشد و بحیلھ ای از مقصودش منصرف کنی آن دو نوع است مذموم و ممدوح. 

 در المنار گفتھ : مکر در اصل تدبیر مخفی است کھ مکر شده را بھ آنچھ گمان نمی کرد می کشد ومذموم بعکس است.
ی خداوند در قرآن می گوید: استکبارا فی الااغلب در تدبیر بدکار می رود. لفظ السیّی  )٤۳(فاطر ء الا باھلھ: رض و مکر السُّ

در بسیاری از ایات آنگاه کھ نسبت مکر بخدا داده شده مکر  –است و گاھی حسن  گاھی سیّی  می رساند کھ مکر فی نفسھ
دکاران در مقابل دین حق و دستور خداوند است سپس مکر خدا و آن دو جور است مکر بدر مرتبۀ ثانی است یعنی اوّل 

)مراد از "یمکرون" حیلھ و تدبیر مشرکین است. کھ ۳۰مجازات و غیر آن "ویمکرون و یمکرالله و الله خیر الماکرین(انفال
یمکرالله" تدبیر خداوند است کھ آن  میخواستند حضرت رسول (ص) را بکشند یا زندانی کنند و یا تبعید نمایند و مراد از "

مراد از مکر اوّل  )٥٤-(آل عمرانحضرت را مأمور بھ ھجرت نمود.ایضأ در آیھ "و مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین" 
 حیلۀ یھود است در باره کشتن عیسی(ع) و مراد از مکر الله نجات دادن عیسی از دست آنھاست.

یراتی است کھ منجر بحرمان و عذاب بدکاران می شود و آن در مرتبھ ثانی از خدا ممدوح مکر بخدا ھمان تدبیر خدا و تقد
است کھ مقتضای عدالت جز آن نیست وگرنھ بدکار و نیکوکار از ھم شناختھ نمی شوند پس آن مکر ممدوح است زیرا کھ 

ھیچ است و کاری از پیش نمی توانند عدالت است . نتیجتأ تدبیر کلیّ مال خداست و تدبیر دیگران در مقابل تدبیر خدا 
دارالکتب الاسلامیھ) -سیّد علی اکبر قریشی –.(قاموس القرآن برد  
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امام صادق(ع) فرمودند: کسی کھ چیزی از مؤمنی نقل کند با این ھدف کھ او را رسوا کرده و شخصیتی را از بین ببرد تا 
 -رج و بھ سرپرستی شیطان وارد می نماید (عقاب الاعمالاز چشم مردم بیفتد خدای عزّوجّل او را از سرپرستی خود خا

  شیخ صدوق)

 اگر تدبیر ھای بشر ضرری بھ اسلام برساند ، عواقب آن چھ خواھد بود؟

 پاسخ:

امیر المؤمنین علی(ع) فرمودند : خداوند عزّوّجل  طایفھ "مرجئھ" (مسلمانانی کھ عقاید انحرافی در زمان امیرالمؤمنین (ع) 
)و پیشوای آنھا را کور محشور می نماید. پیدا کردند  

بعضی از کفار می گویند : ھمھ امت محمّد(ص) کور ھستند . بھ آنھا گفتھ خواھد شد ، اینھا از امت محمّد(ص) نیستند . 
مال و .(ثواب الاعاینھا عقاید اسلامی را تغییر داده ، خود نیز تغییر کردند و احکام را دگرگون ساختھ خود نیز دگرگون شدند

  شیخ صدوق) -عقاب الاعمال

 وَ أدَِلْ لنََا وَ لاَ تُدِلْ مِنَّا.(ادامه فراز سوم)

.ما را بھ پیروزی رسان و آن را از ما باز مَسِتان  

 چھ کسانی نزد خداوند پیروز اند؟

 پاسخ:

نگونھ کھ باد شدید برگ امام صادق(ع) فرمود: براستی کھ دوست داشتن ما اھل بیت گناھان را از بندگان می ریزد ھما -۱
شیخ صدوق) -(ثواب الاعمالرا از درخت می ریزد   

اگر رسول خدا علی(ع) را وصی خود قرار داد برای  -تی اھل بیت تنھا راه نجات بشریّت است از ظلم و جور و تعدیدوس
 اینست کھ بشر در ادامھ طریق گمراه نشود و از خط صراط مستقیم باز نماند.

کسانی ھستند کھ راه ولایت را گم نکنند.از ابی بحر مرویست کھ گفت" ابوالخلد ھمسایھ من بود واز او  پیروز میدان الھی
شنیدم کھ می گفت و سوگند یاد می نمود بر گفتۀ خود کھ این امت ھدایت نشوند تا این کھ دوازده  نفر جانشین در آنھا 

) ٤۲شیخ صدوق ترجمھ ص –(عیون الاخبار الرضا  -بوجود آیند کھ تمام آنھا عمل کنند  بھ راه راست و دین حق  

 مستضعفان چھ کسانی ھستند؟

 پاسخ:

اسماعیل جعفی از امام باقر(ع) پرسید؟: از آن دینی کھ بر بندگان روا نیست و نسبت بدان نادان باشند آن چھ دینی  -۲
تنگ گرفتند و گرفتار شدند, عرض  است؟ امام فرمودند : دین وسیع است ، ولی خوارج از روی نادانی خودشان بر خود

 کردم : قربانت اجازه می دھید تا دین خود را برای شما بازگویم؟ فرمودند:آری

گواھی می دھم کھ محمّد(ص) بنده ورسول اوست و آنچھ  -عرض کردم: گواھی می دھم کھ معبودی جز خدای یگانھ نیست
رم واز دشمن شما و ھرکھ برشما بزرگی کند و استیلاء خواھد از جانب خداوند آورده است قبول دارم، و شما را دوست دا

 و خود را امیر و حاکم برشما بداند و حق شما را بھ ستم بگیرد، بیزارم.

 حضرت فرمودند: تو نادان نیستی تو ھمان را کھ ما بر آن ھستیم و معتقدیم گفتی.
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در آتش سالم ماند؟سؤال شد: آیا کسی کھ این امر را نداند و از عذاب الھی یا خلود   

 فرمودند: نھ! مگر مستضعفان .

 عرض کردم: آنان چھ کسانی ھستند؟ 

سپس فرمود:آیا ام ایمن را دیده ای؟       فرمودند: زنان و فرزندان شما!   

(اصول .ھمانا من گواھی می دھم کھ او اھل بھشت است در صورتیکھ آنچھ شما بر آنید و بھ آن معتقد ھستید ، نمی دانست
)۲۸۸٥-ترجمھ٤ج -افیک  

 قائلین بھ جبر آیا مورد پذیرش الھی ھستند؟

 پاسخ:

  ازعلی بن موسی الرضا(ع) سؤال شد؛ معنی لا جبر ولا تفویض چیست؟   -۳

عال عذاب می کند قائل بھ امام فرمودند: کسی کھ گمان کند کھ خداوند افعال ما را مرتکب می شود پس از آن ما را بر آن اف
خلق و رزق را تفویض بھ حجج خود نموده ، قائل بھ تفویض است و  ی کھ گمان کند کھ خدای عزّوجّلوکس جبر است؛

 کسی کھ قائل بھ جبر باشد کافر است و کسی کھ قائل بھ تفویض باشد مشرک است.

 پس سؤال شد ، یابن رسول الله پس معنی امر بین الامرین چیست؟ 

  مر فرموده اند و ترک کردن آنچھ از ان نھی فرموده اند.فرمودند: یافتن راه است بھ آنچھ بھ آن ا

 چھ کسانی نزد خداوند پیروز نیستند؟

 پاسخ:

جابر بن سمره مرویست کھ گفت : من با پدرم نزد پیغمبر بودیم و من شنیدم از آن جناب کھ فرمود: بعد ازمن دوازده نفر 
م کھ چھ چیز بود کھ رسول خدا آھستھ فرمود. پدرم گفت: کھ امیر شوند پس از آن آواز خود آھستھ کرد ، من بھ پدرم گفت

 ایشان  فرمود: تمام ایشان از قریش ھستند.

 در حدیث دیگر در پاسخ بھ سؤال جابر (کھ بعد از اینھا چھ واقع شود) ؟فرمود: بعد از اینھا فتنھ و قتل باشد.

ن قتل و فتنھ ،آنان را بر حق مداران و حق جویان خدایا وھابیون امروز و دیروز ھمان نسلی از قریش ھستند از صاحبا
  (ھمان)پیروز مگردان.

دٍ وَ آلهِِ، وَ قنَِا مِنْکَ، وَ احْفَظْنَا بکَِ، وَ اھْدِناَ إلِیَْکَ، وَ لاَ تُباَعِدْناَ عَنْ کَ  اللَّھُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
 إنَِّ مَنْ تقَِهِ یسَْلمَْ وَ مَنْ تھَْدِهِ یعَْلمَْ، وَ مَنْ  تقَُرِّبْهُ إلِیَْکَ یغَْنَمْ.(فراز چھارم)

دار و در پناه خود بدار و بھ سوی خود راه نمای و از  خدایا بر محمد و خاندانش دورد فرست و ما را از خشم خود نگاه
دانا  خود دور مفرمای؛ زیرا ھر کس کھ تو او را در پناه خود آری، بھ سلامت مانَد، و ھر کس کھ تو او را راه بنمایی،

.مند گردد شود، و ھر کس کھ تو او را بھ خویش نزدیک کنی، بھره  
 

دٍ وَ آلهِِ، وَ قنَِا مِنْکَ،  اللَّھُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
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دار خدایا بر محمد و خاندانش دورد فرست و ما را از خشم خود نگاه  

قھر و غضب الھی چھ معنایی دارد؟    غضب چیست؟  

 پاسخ:

و غلیان در خون قلب است برای انتقام. غضب خشم است . جوشش  

الواح را گرفت.  چون خشم موسی فرونشست)۱٥٤.(اعرافالواح ......."ولمّا سکت عن موسی الغضبُ أخذ  

  غضب خدا یعنی چھ؟ 

لغت غضب در آیات الھی نشان می دھد کھ غضب الھی ھمان انتقام وبلا و عذاب است کھ در اثر بدکاری در دنیا و اخرت 
ص وارد می شود. محققین گویند: چون غضب در خدا بکار رود مراد از ان فقط انتقام است.غضب خدا طبق آیات بر شخ

عقاب او است وھر کھ پندارد خدا از حالی بحالی در می آید او را با صفت مخلوق وصف کرده است . خدا را چیزی 
ا انتقام خداست، بی آنکھ چیزی در خدا تأثیر کرده و . رضای خدا ثواب خدا و سخط خدتحریک نمی کند تا او را تغییر دھد

   دارالکتب الاسلامیھ) -سید علی اکبر قریشی-(قاموس قرآناو را از حالی بحالی در اورد. 

اگر بخواھی از خشم الھی دور بمانی چند نکتھ را در زندگی مدّ نظر داشتھ باش : بھ ندای الھی گوش فرا ده، بیراھھ نرو ، 
گھدار، در برابر ناملایمات و گرفتاریھا، مقاوم وصبور باش،تا لطف الھی و توفیقات روز افزون شامل حالت دین خود را ن

و چھ خوب است انسان بجاي آن كھ چشم خود را بھ دست . بدان کھ مقّرب بودن در درگاه الھی غنیمت ساز است.گردد
جملھ ھستي ھا و ھمھ ي نعمت ھا و تمام ثروت  دیگران متوجھ كند، این چشم را بھ كرم ھمان كسي داشتھ باشد كھ

.کھ او می تواند بھ ھمھ عطا نماید  ھا از آن اوست  

اي مردم شما نیازمند بھ خداوند ھستید و خداوند بي نیاز  ،"یا ایھا الناس انتم الفقرا الي الله و الله ھو الغني الحمید "
.و بزرگوار  

.و اگر فضل خدا بر شما نبود ھیچ كدام پاكیزه نمي شدید ". لولا فضل الله علیكم مازكي منكم من احد "  

(تصنیف غرر و دررآمدي ص امیرالمؤ منین علي علیھ السلام فرمود: ھر كس بر خداوند توكل كند سختي ھا بر او آسان شود.  
.)۳۸۸، كلام (۱۹۷تصنیف غرر و دررآمدي ص . و ھر كس (بر خداوند) توكل كند اندوه نخواھد داشت.  ]).۳۸۸۸، كلام ۱۹۷  

 
 

 مجازات بھ خشم آوردن خدا :

 رفتھ فرمودند: ھنگامی کھ خداوند عزّوجّل بر شھری خشم گیرد و عذابی برآنان نازل نکند ، نرخھای آنان بالا امام علی(ع)
و عمرھای آنان کوتاه شده ،تاجران آن سود نبرند ،میوه ھایشان پاکیزه نشده ،رودھایشان کم آب ،باران بر آنھا نباریده ،و 

  شیخ صدوق) -.(عقاب الاعمالبدانشان بر آنھا مسلطّ می شوند

یْطاَنِ، وَ مَرَارَةَ  دٍ وَ آلهِِ، وَ اکْفِنَا حَدَّ نوََائبِِ الزَّمَانِ ، وَ شَرَّ مَصَایدِِ الشَّ اللَّھُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
لْطاَنِ.(فراز پنجم)  صَوْلةَِ السُّ
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ھای شیطان و خشمناکیِ سلطان  ھای سختِ روزگار و گزندِ دام خدایا بر محمد و خاندانش دورد فرست و ما را از ناگواری
کن تکفای  

ر تزاحم ھا، تضادھا و اصطکاک ھاست کھ ھم چون فضایی در جھانی کھ ما زندگی می کنیم، عالم ماده است و مبنای آن ب
کھ مالامال از سنگ ھای فضایی است، پیوستھ معلق بوده و در عرصھ ای وسیع در حرکت و تکاپو ھستند و بسیاری از 

ق و آنان با اصطکاک بھ ھمدیگر بحالت پودر و یا گاز و مایع در می آیند. در عالم ما نیز ناملایمات و جریان ھای مواف
اتفاقات متناسب بسیار است کھ گاھی ما از آنان بھ اتفاقات یاد می کنیم گاھی چند جرعھ آب کھ بر زمین ریختھ کافی است 

.  فردی را بھ زمین کوبد و برای ھمھ عمر او را آفت زده کند و یا پوست میوه ای فرد را بلغزاند  
است کھ از دسترس و قدرت و اختیار انسان خارج استآنچھ را کھ بھ عنوان مثل ذکر کردیم جزیی ترین اتفاقات   

جنگ ھا، نزاع ھا و کشمکش ھای زیادی در دنیا بھ طور غیر قابل پیش بینی در مرحلھ وقوع است و فقط خدای متعال  
م کھ می تواند انسان را از آن ھمھ ناملایمات حفظ کرده و نجات دھد و چاره نداریم جز این کھ پیوستھ از او درخواست کنی

.از مأموران نظام تکوینی این عالم بھ دور و در امان باشیم و از عافیت لازم بھ یمن رحمت و مغفرت او برخوردار گردیم  

و در جملھ بعد، امام علیھ السلام از مصاید شیطان بھ خدا پناه برده است. مصاید جمع مصیده است و مصیده بھ معنی 
. ار خود را بھ دام می افکنندآن شکابزاری است کھ صیادان، بھ وسیلھ    

شیطان نیز در کمین انسان سنگرھا ساختھ و از ھر طرف بھ قصد فتنھ بھ سوی انسان تیری پرتاب می کند کھ شاید او را  
بھ تدریج از پای درآورده و مقاومت را از او سلب کند تا طعمھ ای آماده برای او باشد. و برای ھر کس دام ھای مختلفی 

و او را از طریق خاصی صید می کند. یکی را در دام شھوت، غضب و خود خواھی ھا اسیر می کند و پیوستھ گسترانیده 
 و دیگری را در راه ریا  برسانداو را دستخوش فراز و نشیب ھای ھوی و ھوس قرار می دھد تا عمر تباه شده را بھ آخر 

. مایگی سرگرم می کند گرفتار کرده و در غرور خود فروشی و فرو (چرب زبانی)و سالوس  

:ز جملھ وظایف یك مسلمان عبارتند ازا  
   خداي را بھ یگانگي پرستش كند و موحدي مخلص باشد .

چون و چرا) انجام دھد و از نواھي وي پرھیز نماید تقواي الھي پیشھ سازد و آنچھ خداوند بھ او دستور فرموده را (بي   

م باشد و آن حضرت را مقتداي خویش دانستھ از ھرگونھ بدعت و نوآوري متمسك بھ سنت رسول خدا صلی الله علیھ وسل
. در دین پرھیز كند  

.اند اجتناب كند و بھ مخالفت با آنان برخیزد ھمچنین از پیروان و یاوران شیطان كھ ھمانا اھل ھوي و ھوس  

. ھمواره با قلبي خاشع و خالصانھ بھ ذكر خداوند مشغول باشد  

ھا از گزند  ي آن ھاي خاصي خوانده شود تا شخص مسلمان بھ وسیلھ كھ مقرر شده در اوقات و مكان اي را اذكار و ادعیھ
:  شیاطین در امان بماند بھ شرح ذیل است  

:اذكار صبحگاھان و شامگاھان  

ھَ إلاَِّ ھُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَیُّومُۚ لاَ تَأۡخُذُهۥُ سِنَةٞ وَلاَ نَوۡمٞۚ لَّھُۥ مَ  ُ لآَ إلَِٰ تِ وَمَا فيِ ٱلأۡرَۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي یَشۡفَعُ عِندَهۥُٓ إلاَِّ بِإذِۡنِھِۦۚ یَعۡلمَُ ﴿ٱللہَّ وَٰ مَٰ ا فيِ ٱلسَّ
ھُ ٱ نۡ عِلۡمِھِۦٓ إلاَِّ بِمَا شَاءَٓۚ وَسِعَ كُرۡسِیُّ تِ وَٱلأۡرَۡضَۖ مَا بَیۡنَ أیَۡدِیھِمۡ وَمَا خَلۡفَھُمۡۖ وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَيۡءٖ مِّ وَٰ مَٰ ُ وَلاَ یَ لسَّ ودُهۥُ حِفۡظُھُمَاۚ وَھُوَ  ٴ

}۲٤٤[البقرة:  .ٱلۡعَليُِّ ٱلۡعَظِیمُ   
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دٍ وَ آلهِِ، وَ اکْفِنَا، وَ إنَِّمَا یُ عْطِی  اللَّھُمَّ إنَِّمَا یکَْتَفِی الْمُکْتَفُونَ بفَِضْلِ قُوَّتکَِ، فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
دٍ وَ آلهِِ، وَ أعَْطِنَا، وَ إنَِّمَا یھَْتَدِی الْمُھْتَدُونَ  الْمُعْطُونَ مِنْ فَضْلِ جِدَتکَِ، فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

دٍ وَ آلهِِ، وَ اھْدِناَ.(فراز ششم)  بنُِورِ وَجْھِکَ، فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

خدایا، توانگران از نیروی تو توانگری دارند، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خود ما را توانگر ساز. بخشندگان 
بخشند، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خود بھ ما بخشش کن. ھدایت یافتگان در پرتوِ  فراوانی بخشش تو می از

.ایابند، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خود ما را ھدایت فرم نور تو ھدایت می  

 فضل در لغت بھ چھ معنایی است؟

 پاسخ:

یھ و احسان و رحمت  -۲برتری    -۱فضل زیادت ؛ فضل در دو معنی بکار رفتھ :  عطِّ  

فلو لا فضل الله علیکم و رحمتُھُ لکنتم  -) و ھم مادی(رزق)۳۹اعراف -فضل ھم معنوی است (فماکان لکم علینا من فضل
) ٦٤بقره -من الخاسرین  

د در فضل از مصادیق رحمت است و غرض از رحمت قبول توبھ است.یعنی ای بنی اسرائیل اگر فضل خدا بر شما نبو
 عقوبت شما تعجیل می کرد و اگر رحمتش در توفیق توبھ نبود حتمأ زیانکار می شدید.

 فضیلت انسان چیست؟

:پاسخ  

)۷۰"ولقد کرّمنا بنی آدم و حملناھم فی البّر و البحر و رزقناھم من الطیّبات و فضلناھم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا"(اسراء  

است و آن ظاھرأ بواسطھ عقل و تفکر و اختیار است کھ خداوند بھ انسان عطا  تکریم یعنی گرامی داشتن و محترم کردن
 فرموده و بھمان وسیلھ لیاقت خلیفة الله بودن را پیدا کرده است.

 فاضل و مفضول کیست؟

:پاسخ  

 فاضل کسی است کھ مروج شریعت اسلام و قرآن باشد ، چون علی(ع)، زیرا کھ او شریعت مستقل نداشتھ است. علی در
راه شریعت بارھا جنگید تا شریعت اسلام حفظ شود.علی(ع) بھنگام مرگ بدنش پر از زخمھای جنگی بود پس او فاضل 

است .مفضول کسانی  ھستند کھ حق علی را نادیده گرفتھ وو در سقیفھ خلافت را با توطئھ غصب کردند وبنا را بر اجتھاد 
وباطل گرایی آنھا را در وادی بدعتھا ،نگاه ھمین اجتھاد جعلی و باطل خود محکم کردند و در مقابل نص پیامبر ایستادند.آ

فرو برد؛بھ گونھ ای کھ تفسیر بھ رأی و دوری از عترت آنان را در ردیف دشمنان دین و اسلام قرار داد. آنان آنقدر در 
سالم و کاذب انحراف در افکار ظلم و چپاولگری و ستم بھ مردم و باطل گرایی پیش رفتند تا با فرقھ ھای مختلف وعقاید نا

جنگ نرم برای پیروزی دشمنان اسلام در جامعھ اسلامی را پدید آوردند و زمینھ انحراف جوانان مسلمان را فراھم کردند.
زمان حاضر با فعالیت مسیحیت و صھیونیست ووھابیت شکل گرفت تا جھان را بھ تصّرف خیالی خود در بیاورند ولی 

یمان نمی دانند کھ خداوند دینش را یاری می کند و دشمنان را نابود می گرداند .این وعده خدا در انسانھای غافل و بی ا
 قرآن است

ل المؤمنون  . إن ینصرکم اللهّ فلا غالب لکم وإن یخذلکم فمن ذا الذی ینصُرُکُم من بعده وعلی اللهّ فلیتوکَّ » 
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( ۱٦۰آیھ  -سوره آل عمران  ) 

  انی بخشنده ھستند؟ چھ کسانی ھدایت می شوند؟چھ کسانی توانگر ھستند؟چھ کس

:پاسخ  

پاسخ تمام این فضیلتھای انسانی بھ دست خداوند است ."توکلتُّ علیھ"یعنی بھ او اعتماد کردم . طبرسی گفتھ: توکّل بمعنی 
 اظھار عجز و اعتماد بغیر است و" توکّلت علی الله" واگذار کردن کار بخدا و اطمینان بھ تدبیر اوست. 

  "۲۱۷"شعراءتوکّل با "علی" متعدی شود بھ معنی اعتماد و تفویض امر باشد . توکّل علی العزیز الرّحیم

توکّل در سایھ تلاش بنده است و درعین حال از خداوند بخواھیم کھ در کار ما کار سازی کند.و شرایط و اسباب را موافق 
.(قاموس قرآن)مرام ما فراھم آورد  

ری شھری) -(میزان الحکمة: حقیقت یقین در توکّل استحضرت علی(ع)می فرماید  

توکّل ، اعتماد فرد مؤمن بھ خداست . توکّل منشأ قوبت قلب است . پیامبر(ص) می فرماید: اگر مردی با نیّت درست بخدا 
 توکّل کند ، احتیاج کارھای دیگران بھ او بیفتد. 

کند.ابراھیم در آتش با توکّل آتش را بھ گلستان تبدیل کرد.  لقمان بھ فرزندش سفارش کرد کھ بھ خدای عزوّجّل اعتماد  

  ادب توّکل:

مردی بھ رسول الله (ص) عرض کرد ، زانوی اشترم را ببندم و بخدا توکّل کنم یا رھایش بگذارم و توکّل کنم؟ حضرت 
 فرمود: زانویش را ببند و توّکل کن.(ھمان)

 درجات توکّل:

تصنیف غرر و (فرمود: ھر كس بر خداوند توكل كند سختي ھا بر او آسان شود.  امیرالمؤ منین علي علیھ السلام
).۳۸۸۸، كلام ۱۹۷دررآمدي ص   

.)۳۸۸، كلام (۱۹۷تصنیف غرر و دررآمدي ص  (.ھر كس (بر خداوند) توكل كند اندوه نخواھد داشت  

اتی دارد یکی از آنھا این است کھ امام کاظم(ع) فرمود: " ومن یتوکّل علی الله فھو حسبھ) توکّل کردن بر خدا درج
در تمام کارھایت بخدا توکّل کنی و ھرچھ با تو کرد از او راضی و خشنود باش و بدانی کھ او نسبت بھ تو از ھیچ 
خیر و تفضّلی کوتاھی نمی کند و بدانی کھ در این باره حکم حکم اوست پس با واگذاری کارھایت بخدا بر او توکّل 

دیگر کارھا بھ او اعتماد داشتھ باشد. کن و در آن کارھا و  

خدایا ھر كھ را تو سرپرستي كني از خذلان دیگران در امان است و آن كس را كھ تو اعطا كني اگر ھمھ )۲۱نور،  (
براي او پیش نیاید و ھر كس را تو ھدایت كني اضلال  کاستی) –(نقصان نسبت بھ او مانع خیر شوند، منقصتي

مراه نكند؛ پس تو بر محمد و آلش درود فرست و بھ عزت و جلالت ما را از شر بندگان خود گمراه كنندگان او را گ
 محفوظ بدار و با عطاي خود بي نیازمان گردان و ما را در سبیل حق و ھدایت با ارشاد خود قرار بده.

 اطمینان بخود:

 الھی لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا: 

۳۲ 
 



ست . بنده ای کھ خدا او را بخودش واگذاشتھ از راه راست بھ در رفتھ وبی راھنما اطمینان بخود از دامھای شیطان ا
 حرکت می کند. واگر بھ آباد کردن دنیا فرا خوانده شود می کوشد،واگر بھ آبادساختن آخرت دعوت شود تنبلی می ورزد.  

 سرپرستی وولایت در نظام اجتماعی:
ول و جانشینان او بھ خودي خود حق ولایت و امر و نھي بر در نظام جھان بیني اسلام ھیچ كس جز خدا، رس

 دیگري را ندارد. حال در اینجا دو مسالھ قابل طرح است:
: سرپرستي در نظام اجتماعي و مدیریت كھ خداي متعال در این زمینھ پیامبران و امامان خود را گسیل مسالھ اول

ل اخذ كنند و بھ مردم ابلاغ نمایند و در صورت عدم داشتھ كھ بھ دریافت وحیاني، دستورات را از خداي متعا
حضور آنان با ابلاغ بھ علماي متقي، عادل و صالح ھر زمان، آنان را براي تبلیغ دستورات و فرمان ھاي الھي 

نصب كند كھ ھمانند ستون دین نگھدار گستره آیین الھي باشند و پرواضح است كھ در صورت نبودن ولي 
د متعال خیمھ دین برپا نخواھد بود.منصوب از جانب خداون  

ولایت و سرپرستي در نظام خلقت، نگھداري بندگان و روزي دادن بھ آن ھا، رفع حاجات و مسالھ دوم: 
برآوردن مھمات بني آدم است كھ این سرپرستي جز از ناحیھ خدا از شخص دیگري ساختھ نیست و ھر كس ھم 

داوند متعال بھ او عنایت شده است. ھیچ كس در این جریان عظیم از دست توانایي در این زمینھ دارد از ناحیھ خ
خود استقلالي نداشتھ و نخواھد داشت، بلكھ جملگي آن ھا ناتوان، ضعیف و محكوم سلسلھ حوادثي در این عالم 

ھستند و فقط خداوند متعال است كھ حافظ، ولي و سرپرست مي باشد و با ولایت و سرپرستي او ھرگز محرومیت 
.ناكامي باقي نخواھد ماند و كسي را توان ضرر وارد كردن نخواھد بود و  

گردد، اگر ھمھ عالم دست در دست ھم داده كھ نعمت را از او سلب كنند او و ھم چنین كسي را كھ كرم و انعام الھي شامل 
 ھرگز نخواھند توانست، بلكھ عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواھد.

وقوع آن قطعي وكند، اعم از سرپرستي، اعطا، ھدایت، بي نیازي از غیر، مسلوك سبیل حق پس ھر چھ را كھ او اراده 
 .بوده و ھیچ كس معارض و مانع نتواند بود و كسي توان مقابلھ با خواست او را ندارد

 
ینَْقُصْهُ مَنْعُ الْمَانعِِینَ،  اللَّھُمَّ إنَِّکَ مَنْ وَالَیَْتَ لمَْ یضَْرُرْهُ خِذْلاَنُ الْخَاذِلیِنَ، وَ مَنْ أعَْطیَْتَ لمَْ 

دٍ وَ آلهِِ، وَ امْنَعْنَا بعِِزِّکَ مِنْ عِباَدِ  کَ، وَ مَنْ ھَدَیْتَ لمَْ یُغْوِهِ إضِْلاَلُ الْمُضِلیِّنَ فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

 راز ھفتم)(فوَ أغَْننَِا عَنْ غَیْرِکَ بإِرِْفَادِکَ، وَ اسْلُکْ بنَِا سَبِیلَ الْحَقِّ بإِرِْشَادِکَ.

خدایا، ھر کس کھ تو یاورش باشی، یاری نکردن دیگران زیانش ندھد، و ھر کس کھ تو عطایش بخشی، تنگ چشمی 

 دیگران از او نکاھد، و ھر کس ھدایتش بھ دست تو باشد، فریب گمراھان پای او را نلغزاند

در امان دار، و با بخشش خود، از غیر پس بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را بھ عزّت خویش از گزند بندگانت 

 نیاز گردان، و در پرتو ھدایتِ خویش، ما را بھ راه حق انداز خودت بی

 پارسایی در لغت چیست؟ پارسایی چیست؟

  پاسخ:

 :پاکدامنی، پرھیزگاری، تقوا، خداترسی، زھد، عفت، ورع
۳۳ 

 



 گردد:از اقوال امیرالمؤمنین علی(ع) در مورد پارسایی نتایج ذیل حاصل می 

 پارسایی بنیاد تقوی است. -۱

 پارسائی بھترین مدد در کار دنیا و آخرت است.  -۲

 پارسائی بھترین ھمدم  است. -۳

 پارسائی عزّت آور است و از طمع کھ خوارکننده است دور می باشد. -٤

 پارسائی مانع ارتکاب حرامھا می شود. -٥

 سبب درست شدن دین و نفس ، پارسائی است.  -٦

 ارسائی چراغ رستگاری استپ -۷

 پرھیز از حرام است.پارسائی دور شدن از گناھان و  -۸

 .پارسائی ایستادن بھ ھنگام شبھھ است -۹

ری شھری) -(میزان الحکمھ.پارساترین مردم دورترین آنھا از خواھشھا و نیازخواھی ھا ست -۱۰  

:می کنندحضرت علی علیھ السلام مردم روزگار خود را بھ چھار دستھ تقسیم   

گروھی اگر دست بھ فساد نمی زنند، برای این است کھ جرئت و توان این کار را در خود نمی بینند و ھمچنین امکانات 
مالی ندارند. گروھی دیگر کھ امکانات و وسایل لازم را دارند، با تمام توان و نیرو بھ فساد می پردازند. دین را برای بھ 

تجارتی  ند کھ یا رئیس و فرمانده گروھی شوند، یا بھ منبری برود و خطبھ بخوانند. چھ بددست آوردن مال دنیا تباه می کن
کھ دنیا را بھای جان خویش بدانی. گروھی دیگر با اعمال آخرت، دنیا را می طلبند و با اعمال و کردار دنیوی خویش، در 

ھند. گام ھایشان را ریاکارانھ و کوتاه برمی پی بھ دست آوردن مقام ھای معنوی آخرت نیستند. خود را کوچک جلوه می د
دارند و دامن خود را جمع می کنند. خود را ھمانند مؤمنان واقعی می آرایند و پوشش الھی را وسیلھ نفاق و دورویی و 
دنیاطلبی خود قرار می دھند. برخی دیگر کھ پستی و ضعف نفس و نداشتن امکانات، آنھا را از بھ دست آوردن قدرت 

کرده است، خود را بھ زیور قناعت آراستھ و لباس زاھدان پوشیده اند. اینھا ھرگز از زاھدان واقعی نبوده اند. علت  محروم
(پایگاه اطلاع رسانی حوزه).زھد این گروه، ناتوانی از بھ دست آوردن دنیا و نعمت ھای آن است  

:خودشناسیکسب برای  نده استاین قسمت از دعا بسیار آموز  
مانعی برای رشد روحی و معنوی افراد جامعھ است و از پیشرفت فرھنگی و توسعھ اقتصادی و صنعتی جامعھ  زھد منفی،

.کسی کھ فریب دنیا را نمی خورد زاھد واقعی است.جلوگیری می کند. بدین ترتیب سبب تباھی و فساد اجتماع می شود  

ال و فناء و آخرت دار قرار و بقاء است . دنیا حقیر است انسان در زندگی دنیا باید بھ این حقیقت برسد کھ دنیا دار زو  
پس چگونھ انسان بھ دنیا دل میبندد و آخرت را فراموش می کند . چگونھ بھ آنچھ کھ بطور واقع و حتمی موجود می شود 

ھ واقعیتھای توجھ ندارد و بھ آنچھ کھ عدم است جان و مال و عرض و آبرو را فدا می کند.این انسان برای چھ وبھ خاطر چ
جھان موجود را در غالب دنیا قبول دارد و از آخرت کھ بیّنھ ھای قرآنی و روایی زیادی آن را بھ تصویر می کشد و 

شواھد و دلائل متقن از بقاء آخرت  دارد را قبول نمی کند.خداوند در قرآن کریم می فرماید :"اعلموا انّما الحیوة الدنیا لعب 
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حدید). بدانید حیات دنیا بازی  ۱۹نکم و تکاثرفی الاموال .......و ما الحیوة الدنیا الاّ متاع الغرور(و لھو و زینة و تفاخر بی
.و سرگرمی و زینت و تفاخر است و در ادامھ آیھ ......نیست دنیا مگر مایۀ فریب  

ود را در این موارد تقوی ، ترک محرمات ، قیام بر واجبات ، وقوف بر شبھات و بالاخره اخلاص در عمل ،و کسی کھ خ
" الزھد یخلق الابدان"بزحمت اندازد و از آن بھره بگیرد در نتیجھ قوای حیوانی اوضعیف و قوای روحانی او قوی گردد پس 

درعوض آن بھ نیروئی مجھز می کند کھ براساس آن ،وزھد بدن را فرسوده می کند در برابر ناملایمات و حرامھا و غیره  
ا کسب کند و اطاعت و عبادت الھی را در خود بھ تثبیت رساند، ونیروئی بھ عقلش می دھد تا آثار قادر است معارف خود ر

. زھد راه ھدایت و بی نیازی بھ دیگران و یافتن حقیقت  معنوی  عجیبھ از قبیل کرامات و خوارق عادات از او ظاھر گردد
 در مسلک زندگی دنیاست.

 
خاشع دیده میشود کھ در وصف علی می نویسد:او ابن ابی الحدید را ورق می زنی ، از دیدگاه ) ع(زمانی کھ کتاب امام علی

در ) ع(امام علی: او می نویسد. کھ در عبادت علی را زاھدترین فرد می یابی ) ع(از علی ابن الحسین . و فروتن بود 
دو ( در شب لیلة الھریر . ات را داشت عبادت عابد ترین مردم  بود در نماز و روزه و نوافل و انجام مستحبات بیشترین عباد

در حالیکھ تیر در اطرافش فرود می آمد ، بدون ھیچ ترسی برنامۀ عبادتش ترک ) لشگر در صفین تا صبح کارزار داشتند 
نشد و تو چھ تصّور می کنی در بارۀ مردی کھ پیشانی او بھ علتّ طول سجده اش پینھ بستھ بود و ھیبتش خاضع و عزّتش بھ 

مثل عبادت جدّم نسبت بھ عبادت : عبادت تو چھ نسبتی با عبادت جدّت دارد؟ فرمود! ؟ ..رین حد رسیده بود،پرسیدندعالیت
 ).ص(رسول خدا

اولین کسی بود کھ قرآن را جمع آوری کرد ) ع(امام علی .تنھا در زمان رسول خدا او بود کھ قرآن را حفظ کرد نھ غیر او
علی زاھد بود و ھرگز از .با احدی در جائیکھ پای خدا در میان بود مدارا نمی کرد ودر سیاست شدید السّیاسھ بوده و

لباسش وصلھ دار و کفشش از لیف خرما و پیراھنش از . طعامی سیر نگشت و خشن ترین خوراک و لباس را داشت 
و آنقدر آنرا می . خت کرباس بود کھ در صورت بلند بودن آستین مازاد آنرا با کاردی می برید و دیگر آن را نمی دو

خوراکش سرکھ یا نمک و ھنگام ترقی مقداری سبزی و بالاتر . پوشید تا تارھای لباسش می ماند و دیگر پودی نمی ماند 
شکمھایتان را قبور حیوانات قرار ندھید و با : از آن اندکی از شیر شتر بود و جز اندکی از گوشت نمی خورد و می فرمود

او دنیا را طلاق داد . ورمند ترین مردم بود و گرسنگی و کم خوردن از قوه و قدرتش نمی کاست این حال قوی ترین و ز
 .و اموالی کھ از سرزمینھای اسلامی غیر از شام می آمد ھمھ را بین مسلمین تقسیم می کرد

او درگذشت زیرا  در جنگ جمل مروان بن حکم را کھ از دشمن ترین مردم و مبغض ترین آنان نسبت بھ اوبود از)ع(علی 
در جنگ جمل یکطرف ،و گذشت از دشمنان طرف ) ع(پیروزی علی. گناھکار بود  افراد  با گذشت ترین آنان نسبت بھ

بود با بزرگ شدن فرزندش عبدالله او نیز دشمن ) ع(در تاریخ دارد کھ زبیر کھ از یاران اھل بیت. مھم قضیھ بود 
: " وحضرتش بر او ظفر یافت و اورا اسیر کرد و از او در گذشت و فرمود شد و حضرت را علنأ دشنام می داد) ع(علی

 .وچیزی بر آن نیفزود"برو تو را نبینم

دٍ وَ آلهِِ، وَ اجْعَلْ سَلاَمَةَ قُلُوبنَِا فیِ ذِکْرِ عَظمََتکَِ، وَ فَرَاغَ أبَْدَاننَِا فیِ  اللَّھُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
 (فراز ھشتم).قَ ألَْسِنَتنَِا فیِ وَصْفِ مِنَّتکَِ شُکْرِ نعِْمَتکَِ، وَ انْطِلاَ 

 
ھای ما را  ھای ما را در یاد کردِ بزرگیِ خود قرار ده، و آسایش بدن خدایا، بر محمد و خاندانش دورد فرست و سلامت دل

 ای ھای ما را در وصف آنچھ بھ ما داده در سپاسگزاری نعمتِ خویش، و گویایی زبان
 

 قابل انحراف از خلق امري فطري و طبیعي است كھ در زبان عموم بھ آن مرض مي گویند.سلامت پیوستھ در م
و سلامت ھر چیز بھ حسب خود است. بیماري تن خروج حرارت بیش از حد لازم است و بیماري روح بھ دور افتادن از 
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ندارد، پدیده اي بي پدید  فطرت اولیھ خود مي باشد؛ زیرا فطرت انسان خداپرست و فطرت توحیدي است كھ ھرگز باور
 آورنده باشد و یا اثري بدون مؤ ثر بھ وقوع بپیوندد.

بنابراین اگر بت پرست بھ دنبال پرستیدن بت معبود خود است، بھ دنبال ھوا و ھوس نیست، بلكھ فقط مؤ ثر را مي خواھد، 
ي نگرد؛ پس بر حسب فطرت زیستن، بھ طوري كھ اگر بداند او در قضاي حاجت داراي تاثیر نیست، ھرگز بھ بتخانھ نم

خود سلامت دل و جان و قلب است. لذا امام علیھ السلام سلامت قلب را در یاد خدا دیده و در فراغ و آسایش تن رو بھ 
شكر آوري دارد و مسلم اگر دل با خدا بود و تن فرو رفتھ در شكر، ھرگز زبان خالي از ذكر و تھي از ورد با خالق 

 ا ھمیشھ زبان آن چنان چرخد كھ دل بر آن حسب است.نخواھد بود؛ زیر
 

 سلامت دل با یاد خدا؛ذکر چیست و ذاکر کیست؟

 پاسخ:

 )۲۸رعد(ألا بذکر الله تطمئن القلوب

 )۱٦۷۲-٥۹۳٦امام علی(ع) فرمود: خوشا کسی کھ جزء از یاد خدا لب فرو بندد(غررالحکم
می دھد. یاد خدا از درھم و دنیا برای انسان بھتر است.یاد خدا  یاد خدا مایۀ طرد شیطان است. یاد خدا دلھا را آرامش

 سعادت انسان در دنیا و آخرت است.
 ارزش یاد خدا:

ارزش یاد خدا در اینست کھ انسان را از خواھشھای نفسانی باز می دارد. شھوتھا را با آب توبھ فرو می نشاند و ظرفھای 
دا رستگاری  و مصونیّت از بلاھا و آفتھای دنیایی است. یاد خدا روشنائی نادانی را با آب زلال زندگی می شوید. یاد خ

 )۷۷/۳٤"(البحارخردھا و صیقل دھنده سینھ ھاست.  قرآن بزرگترین ذکر است"علیک بتلاوة القرآن و ذکر الله کثیرا
یان جنگ دفاع نماید؛ یاد کننده یامبر خدا صلی الله علیھ وآلھ: یاد کننده خدا در میان غافلان، مانند کسی است کھ از فرارپ

خدا در میان غافلان، چون چراغی در خانھ تاریک است؛ یاد کننده خدا در میان غافلان، مانند درخت سبزی است در میان 
کند؛  درختانی کھ برگشان ریختھ است؛ خداوند، جایگاه یاد کننده خدا در میان غافلان را، در بھشت بھ او معرفی می

)نھج الفصاحھ –(منیع .بخشد ھر شخص فصیح و گنگ، از گناھان یاد کننده خدا در میان غافلان می خداوند، بھ عدد  

 
 

 ارزش یاد خدا با قرائت قرآن :
قرآن نور است وبھ سبب قرائت آن، نوری بر دلھا می تابد. قرآن انسان را از جھل و نادانی ودر نتیجھ غضب الھی  نجات 

ل کنی.!اگر می خواھی خاص ترین بنده خدای تعالی باشی خدا را فراوان یاد کن تا از می دھد در صورتیکھ بخوانی و عم
تلنگرھای شیاطین دور مانی .کمترین حدّ ذکر سی و سھ بار تسبیح گفتن در تعقیب ھر نماز است. در حدیث قدسی آمده 

اره و تربیت او را خود بھ عھده گیرم و است: ھر گاه بھ دل بنده ای سر زنم و ببینم کھ یاد من بر آن چیره گشتھ است ، اد
 )۹۳/۱٦۲/٤۲البحارھمنشین و ھمسخن وھمدم اوشوم(

 
 در چھ مکانی باید یاد خدا بود؟

 پاسخ:
 ھنگام رویا رویی با دشمن -۱
 ھنگام ورود بھ بازارھا -۲
 ھنگام غم، داوری و تقسیم -۳
 ھنگام خشم -٤
 در تنھایی و ھنگام لذّتّھا -٥
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 از یاد خدا چیست؟ آثار روی گرداندن

 پاسخ:
 

روی گرداندن از یاد خدا ، مسلط شدن شیاطین انس و جن بر انسان! امان از آن ھنگام کھ شیاطین مسلط شوند ؛واین یعنی 
و بینش ندارد کھ  نابودی و ھلاکت انسان ، ولی در آن ھنگام انسان بی خرد می اندیشد کھ رھیافتھ است؛ ولی نمی داند 

ودر اینحال قدرت  وھمدمش را شیاطین قرار داده استدلش مھر زده و چشم بصیرتش را کور نموده  بفھمد خداوند بر
روبرو شدن با حقایق را ندارد.پس ناتوان می ماند و حق را کھ فطرتأ بھ آن گرایش دارد بر باطل کھ شیطان بسوی آن فرا 

تفسیر بر باطل است خیال می کند کھ برحق است.( می خواندش منطبق می کند و فکر می کند کھ رھیافتھ است و با آن کھ
 ) ۱۸/۱۰۲المیزان

الیِّنَ عَلیَْ کَ،  اعِینَ إلِیَْکَ، وَ ھُدَاتکَِ الدَّ دٍ وَ آلهِِ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ دُعَاتکَِ الدَّ اللَّھُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
ینَ لدََیْکَ، یاَ أرَْحَمَ الرَّاحِمِین(فرازنھم)  وَ مِنْ خَاصَّتکَِ الْخَاصِّ

خوانند، و آنان را بھ  خدایا، بر محمد و خاندانش دورد فرست و ما را از کسانی قرار ده کھ [مردم را] بھ سوی تو فرا می
ترین مھربانان ی درگاه خود گردان، ای مھربان ترین بندگانِ ویژه کنند، و ما را از ویژه راه تو رھبری می  

 معنای ھدایت چیست؟

 پاسخ:
   ھدایت" از ریشھ "ھدأ" و در لغت بھ معنای سکون،"

)العین -(لغتنامھ فراھیدی  

  و نیز بمعنای توقف ازحرکت، سکونت و خواب در شب، ساکت نمودن بچھ و خواباندن آن 

 معنای ھدایت:

  تعريف ھدايت

این قبل از براي تبیین و توضیح ھر موضوع، نیاز بھ تعریف و یا تعاریف متصور از آن مسألھ و موضوع ھست، بنابر
:مطرح مي باشد مي پردازیم» ھدایت«ورود بھ بحث، بھ تعریف و یا تعاریفي کھ از   

معمول ترین تعریف از ھدایت عبارت است از این کھ: ھدایت یعني ارائھ راه و روش و نشان دادن آن، بھ منظور رسانیدن 
ردن بھ فرد یا اشخاص براي شناختن راه و فرد یا افرادي بھ مقصد و ھدف است. بھ عبارت دیگر، راھنمایي و کمک ک  

و گمراھي است. شناخت راه » ضلالت«است و شایع ترین کلمھ مقابل ھدایت » راھنمایي«روشن ترین معناي ھدایت 
از میان راه ھاي مختلف، بھ وسیلھ بھره گیري از خرد و عقل خود و دیگران و تعالیم انبیاء و » صواب«درست و صحیح 
.ع) وظیفھ و تکلیفي سخت و مشکل و طاقت فرساست کھ ھر کسي موفق بھ آن نخواھد بودائمھ معصومین (  

 اقسام ھدایت:

ھدایت اقسام گونا گون دارد : گاھی تکوینی است در امر صورت می گیرد مانند " القی فی الارض رواسی أن تمید بکم و 
یعی است و در امر معنوی تحقق پیدا می کند جعلناھم )گاھی تکوینی و تشر۱٥انھارا وسبلا.لعلکم تھتدون...." (سوره نحل 

  )۷۳(انبیاء ایھ  -ائمھ یھدون بأمرنا

)۳" انا ھدیناه السبیل إمّا شاکرأ و إمّا کفورأ(انسان   
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امام صادق(ع) : وقتی عبودیت ، نبوت ، رسالت ، خلیل حق تعالی بودن در ابراھیم(ع) جمع شد خداوند بھ اوفرمود: تو را 
مردم قرار دادم . چون مقام امامت در نزد ابراھیم بزرگ آمد گفت: آیا از ذریھ من نیز کسی بھ این مقام می رسد امام برای 

-. قال لا ینال عھدی الظالمین  

 ھدایت عمومی خداوند بر چھ پایھ است؟

 پاسخ:

)۳"انّا ھدیناه السبیل امّا شاکرا و امّا کفورا" (انسان   

ن دادیم.خداوند راه را بھ انسان نشان داد یا آنرا رھا می کند کھ نتیجھ ناسپاسی او در برابر ما راه خیر و شر را بھ او نشا
را در پیش می گیرد کھ سپاسگزاری در برابر نعمت است.نعمت ھدایت است و یا راه ھدایت   

یروی کنید کھ آن امام علی(ع)فرمودند: بھ راه پیامبرتان اقتدا کنید کھ آن برترین راه است واز روش و سنّت او پ
   باب ذکر) -.(میزان الحکمةراھنماترین روش و سنّت است

فرمود: خداوند جلّ جلالھ فرمود:ای بندگان من، ھمھ شما گمراھید،مگر کسی کھ من ھدایتش کنم و  علی(ع) امیرالمؤمنین
ا از گناه نگھدارم (ھمان)ھمۀ شما نیازمندید مگر کسی کھ من توانگرش سازم وھمۀ شما گنھکارید مگر کسی کھ من او ر  

 خداوند چھ کسانی را ھدایت نمی کند؟

 پاسخ:

 خداوند کسانی را کھ ھدایت الھی را نپذیرند گمراه می سازد.

 خداوند برچھ کسانی خشم می گیرد؟

 پاسخ:

  خداوند بر کسانی خشم می گیرند کھ خشنودی او را نپذیرند.

 برترین ھدایت چیست؟

 پاسخ:

ھر کھ از خدا راھنمایی بخواھد وسخن او را راھنما قرار دھد خداوند او را بھ آنچھ درست تر حضرت علی(ع)فرمود: 
 است رھنمون شود و توفیق راه راست را بھ او عنایت فرماید و استوارش بدارد و برای پاداش نیکوتر آماده کند.

 ھدایت تکوینی و عامھ:

 پاسخ: 

و انھا را بھ راھھای زندگی و تدبیر انسان و حیوانات نھاده ئز کھ در وجود خداوند بوسیلھ عقل و فھم و فکر ووجدان و غرا
اداره امور خویش ھدایت و رھبری فرموده است ولی انسان گذشتھ در مسیرزندگی بھ راھھای خوب و بد ، عدل و ظلم و 

 آزار و غیره نیز تکوینأ ھدایت شده است.
تكویني این است كھ ھمة موجودات عالم تحت نظام حساب شده اي كھ  ھدایت تكویني در برابر ھدایت تشریعي است. ھدایت

.از طرف خدا مدوّن و معیّن شده، پیش مي روند  

۳۸ 
 



 
)٥۰(طھ را آفرید و سپس آن را ھدایت كرد.قرآن مي فرماید: پروردگار ما ھمان است كھ ھمھ چیز    

 
 هنظام آفرینش و قانونمندي ھاي حساب شدپروردگار زیر پوشش  ھیت تكویني رھبري موجودات بھ وسیلمقصود از ھدا

-(ادانشنامھ قران)جھان ھستي است. این نوع ھدایت را مي توان ھدایت عام نامید، چون عموم موجودات را شامل مي شود.   
.دبنابراین ھدایت تكویني با ھدایت عامھ فرقي ندارن  

 ھدایت تشریعی و خاصھ چیست؟  

 پاسخ:

در گرایش بھ دین و قرآن و دستور پذیری انسان از نبی و پیشوایش است.ھدایت  ھدایت تشریعی ھمان ھدایت فطری
.وشامل افراد با ایمان (خاص)می شود تشریعی ھمان طریقی است کھ بوسیلھ انبیاء نسبت بھ بشر انجام گرفتھ است  

قوم ثمود کوری در مسیر را بر نجات وھدایت بر سبیل الھی )۱۷(فصلتوامّا ثمود فھدیناھم فاستحبوالعمی علی الھدی
با وجود پیامبری چون صالح می توانستند ھدایت شوند ولی ترجیح داد پس صاعقھ در گرفت و آنھا را نابود ساخت. آنھا 

 باطل گرایی آنھا را کور کرد و لگد بھ بخت خود زدند. 

قابل سر می زند ،نفس گریز پا  آنچھ کھ ازبواسطھ علل  گوناگون و ،ر لحظھ یا آنیکی از فیوضات الھی است کھ ھھدایت 
ن کھ وادامھ آن بستھ بھ افاضھ خدا است؛ نظیر روشن بودن لامپ کھ محتاج بھ ادامۀ جریان برق است وھر آ قطع است

طلب ھدایت از خدا ھر آن و برای ھر کس لازم است چون در امکان ندارد. لذا جریان برق قطع شود روشن شدن لامپ 
و ظلم و فسق و خیانت راھی  ھر لحظھ کھ خدا دست باز دارد ، ھدایت قطع شده و شخص در ضلالت خواھد افتاد و کفر

  ست.الت و شقاوت ھدایت نیست بلکھ ضلا است برخلاف حق و در آن

بندگان شرور و دوری از آنان .......!تعریف   

رام آنانند کھ از ترس بدی و شرشان اک جابر عبدالله انصاری می گوید:رسول خدا(ص) فرمودند: بدترین مردم در قیامت -۱
  )۲٦۲٤/کافیاصول .(و احترام شوند

)۲٦۲۰ھمان/ول خدا(ص) فرمود: آفت حسب وشرافت بخود بالیدن و خودبینی است.(امام صادق از قول رس -۲  

امام صادق (ع) فرمود: برای مؤمن سزاوار نیست کھ در مجلسی بنشیند کھ خداوند در آن مجلس نافرمانی شود آن  -۳
)۲۰۱٤(اصول کافی/س را نداشتھ باشد. مؤمن قدرت بر ھم زدن آن مجل  

با اھل بدعت رفاقت و ھم نشینی نکنید تا نزد مردم چون یکی از آنھا محسوب شوید.رسول ادق(ع) فرمود: امام ص -٤
 خدا(ص) فرمودند: انسان بر کیش دوست و رفیق خود است.

خود را بیزاری روایت دیگر از قول پیامبر گرامی(ص) اینست کھ: ھر گاه پس از من اھل ریب و بدعت را دیدید در 
، و آنھا را با برھان و دلیل خفھ نمائید کھ نتوانند در دل مردم شبھھ ایجاد کنند و یدید و بسیار بھ آنھا دشنام دھآشکار کن

خداوند در برابر  گیرند ونتا بدعتھای آنھا را یاد نمایید از آنھا دوررا  بھ فساد در اسلام طمع کنند و در نتیجھ مردم نتوانند
  )۲۸۱٥(اصول کافی/.شما حسنات بنویسد ودرجات شما را در آخرت بالا برد اینکار برای

یست؟کاھل ریب و شک ازمقصود   

 پاسخ:

۳۹ 
 



ریب آنھایی ھستند کھ در دین شک می کنند و مردم را با القاء شبھات بشبھھ اندازند، وگفتھ شد: کھ  اھل"ره) گوید: مجلسی(
سپس کلام مصباح اللغة  ر گمان و اوھام فاسده بنا شده مانند علمای اھل خلاف ؛ مقصود کسانی ھستند کھ پایۀ دین آنھا ب

رادر معنای بدعت ذکر کرده و پس از آن فرماید :بدعت در عرف شرع بھ آن چیزی گویند کھ پس از رسولخدا (ص) 
ل در تحت دستورات عمومی ھم نباشد یا بطور خصوص یا عموم شتھ و در باره خصوص آن نصی نرسیده و داخپدیدار گ

داخل است بدعت شامل آن نگردد مانند ساختن مدارس و حبات)تجبات و مساز آن نھی شده ، پس آنچھ در عمومات (وا
کھ داخل و مانند تألیف کتابھای علمی  تمن و کمک کردن بھ آنھاسؤدر عمومات (مستحبھ) سکنا دادن بمامثالش کھ داخل 

کھ در زمان رسول خدا (ص) ذاھایی غن یا دوختن) جامھ ھا و یا خوردن در کمک بھ علوم شرعیھ است. ویا مانند (پوشید
ت تا یی در باره آنھا نرسیده و آنچھ داخل در این گونھ عمومات اسنبوده کھ داخل در عمومات حلیت (زینت و أکل)است ونھ

بدعت گردد. مانند یتی ندھند بدعت نیست،وگرنھ اگر بصورت خاصی انجام دھند کھ دلیل و نصی نداشتھ باشد بدان خصوص
اینکھ نماز بھترین موضوع است و در ھر وقت و زمان انجام آن مستحب است امّا اگر ھمین نماز را در وقت مخصوص و 

حبی شبھای تر دستور داد نماز مس. (عمبدون دلیل و نصی بجا آورد بدعت گردد  خصوصیمکان مخصوص و رکعات م
یا سھ طلاق در یک مجلس  -یا متعھ حج را برداشت -ا نماز قصر را دستور بھ کامل دادی -رمضان را بھ جماعت بخوانند

  و چندین بدعت دیگر...)قرار داد  در اذان "حی علی خیر العمل  "رٌ من النوم را جایصلاةخیالیا  -را دستور داد

س آنچھ عمرکرد از پ }ھر بدعتی گمراھی است و ھر گمراھی راھش بدوزخ است،{رسول(ص) فرمودند: حضرت 
والسلامبدعتھای محرمھ است. زیرا پیغمبر(ص) از جماعت در نافلھ نھی فرمود بود پس این تقسیم ،آنان را نفع نبخشید ."  

نھ با احمق و نھ با دروغگو صادق(ع) فرمود: برای مسلمان سزاوار نیست کھ با فاجر (ھرزه،تباھکار،نافرمان،و حضرت 
 رفاقت کند. 

علی من اتبع الھدیوالسلام   
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